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وقتی»سینما«پای»خانواده«میایستد

 از »شوکران« تا »عطرآلود«
نخستینجشــنوارهبینالمللیفیلم»حوا«از۲۰تا۲۳تیردر۱۳شهرازجملهسینمافرهنگتهراندرحالبرگزاریاستوفیلمهای
تولیدشــدهبامحوریتخانوادهوزندرآنحضوردارند.انواعفیلمهادرگونههایمختلفکوتاه،سینماییومستندکهشالودهاصلی

همگیاینآثاربرپایهتحکیمخانوادهومسائلآناست.

اما نکته قابل بررسی سیاست های کلی سازمان سینمایی، شوراهای ساخت، 
نهادها و ارگان های دولتی تولید فیلم در ایران در راســتای جریان تولید به 
نفع خانواده و در راستای مضمون خانواده است. برخلاف آنچه تصور می شود 
همانگونه که در جریان تولید فیلم برای کودکان در ســال های اخیر شاهد 
کاهش چشــمگیر و افول بی ســابقه بوده ایم تا جایی که برگزاری هر ساله 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان را تحت الشعاع خود قرار داده و با وقفه روبه رو 
کرده است، در حوزه زنان و خانواده نیز این خلأ بیش از پیش احساس می شود. 
تا این حد که برگزاری جشــنواره ای با رویکرد زن و خانواده را با این ســوال 
روبه رو کرده که آیا سیاست حمایت جشنواره ای از موضوع خانواده، پیش از 
این و در ســال های قبل توسط نهادهای تولید کننده فیلم دنبال شده است 

که بتوان امروز میوه آن را چید؟
بررسی و مرور اجمالی روند تولید فیلم های مورد حمایت نهادهای مختلف 
در جشنواره فجر گذشــته به خوبی تصویر روشنی از ریل گذاری کلی تولید 
فیلم در این نهادها را به تصویر می کشــد. ساخت فیلم بدون برخورداری از 
تنوع ژانری و تمرکز بر سینمای دفاع مقدس یا تاریخ معاصر، بیشترین وجه 

مشترک مضامین این سال های ارگان های دولتی بوده است.

تمرکز»سوره«بر»سینمایخانواده«
سازمان ســینمایی سوره حوزه هنری سال گذشته ۳ فیلم متقاضی خود در 
جشنواره فیلم فجر را با تمرکز بر سینمای خانواده که وجه تمایز کارنامه این 
نهاد در دهه های ۷۰ و ۸۰ بود پیش برد. تا جایی که محمد ساسان، مدیر مرکز 
تولیدات سازمان سینمایی سوره پیش از جشنواره فیلم فجر در گفتگویی با 
مهر درباره سیاســت تولید این نهاد گفته بود: ما برای حضور در این دوره از 
جشنواره فیلم فجر، از مدت ها قبل چند اثر سینمایی را برای تداوم و حمایت 
از جریان تولید در دســتور کار قرار داده بودیم. محوریت »خانواده و زن« در 
هر سه فیلم ما دنبال می شود و این موضوع یکی از اولویت های مضمونی ما در 

سال جاری بوده است که در قالب فیلم های »عطر آلود«، »در آغوش درخت« 
و اثر تاریخی »اخت الرضا« به آن پرداخته ایم.

نگاه به کارنامه سازمان ســینمایی حوزه هنری در سال های گذر از جنگ و 
بازگشت مردم به زندگی عادی نشان می دهد حرکت به سمت آثار اجتماعی 
و خانواده محور، ایده اصلی این نهاد برای تزریق جریان تازه در سینمای ایران 
بوده و تا حد خوبی نیز موفق شده است. این جریان با ساخت آثاری همچون 
»مرد بارانی« ابوالحسن داودی، »آب و آتش« فریدون جیرانی، »ساحره« داود 
میرباقری، »شوکران« بهروز افخمی، »دختری با کفش های کتانی« رسول 
صدرعاملی شروع شد و با فیلم های »بید مجنون« و »بدوک« مجید مجیدی، 
»خواهران غریب« کیومرث پوراحمد، »دیدار« و »مرد عوضی« محمدرضا 
هنرمند، »مهمان داریم« محمدمهدی عســگرپور، »حوض نقاشی« مازیار 
میری و »یه حبه قند«، »به همین ســادگی« و »خیلی دور، خیلی نزدیک« 

رضا میرکریمی به اوج خود رسید.
اکنون حوزه هنری در بازگشــتی به هویت گذشــته خود، تمرکز بر جریان 
خانواده و گرمی حضور افراد در یک خانه را محور دوباره تولیدات سینمایی 

خود قرار داده است.
سازمان سینمایی سوره امسال با ۴ فیلم سینمایی شامل »در آغوش درخت«، 
»هناس«، »عطرآلود« و »اخت الرضا« سهم قابل توجهی از آثار بخش مسابقه 

سینمایی نخستین جشنواره فیلم »حوا« را در اختیار دارد.
در ادامه به بهانه برگزاری جشــنواره فیلم حوا، به ردپای خانواده و زن در هر 

کدام از این آثار می پردازیم:

»هناس«
دومین ساخته حســین دارابی به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، »هناس« 
نام دارد که در جشنواره چهلم فیلم فجر نیز حضور داشت. حسین دارابی در 

این فیلم، به سراغ روایت واقعی از زندگی داریوش رضایی نژاد رفته است.
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البته قهرمان اصلی »هناس«، شهید رضایی نژاد نیست؛ بلکه همسر او، شهره 
پیرانی اســت که دوربین، بخشــی از پیچ و تاب های زندگــی او را به نمایش 
درآورده، »هناس« در ستایش عشق زنی به همسر، فرزندش و حتی کشورش 

است.
در طول فیلم، ما می بینیم که کاراکتر زن، به همه چیز چنگ می زند تا از کانون 
خانواده حمایــت کند و در نهایت، مادر پیروز میدان جــدال با دنیای بیرونِ 

آشفته است.
»هناس« در ســال ۱۴۰۱ به صورت عمومی و آنلاین اکران شد. مریلا زارعی 
و بهروز شــعیبی در کاراکترهای شهره پیرانی و شــهید داریوش رضایی نژاد 

نقش آفرینی کردند.

»درآغوشدرخت«
»در آغوش درخت« ساخته بابک لطفی خواجه پاشا، در چهل و یکمین دوره 
از جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توجه بسیاری از منتقدان را به خود 
جلب کرد. این فیلم، داستان جدایی زن و مردی با دو فرزند را روایت می کند 
که در ارومیه زندگــی می کنند.کیمیا )با بازی مارال بنی آدم( و فرید )با بازی 

جواد قامتی( در جریان جدایی با دو فرزندشان، به چالش های برمی خورند.
کارگردان در روند قصه گویــی »در آغوش درخت« ما را به دنیای زنانه کیمیا 

می برد که در تلاش نجات فرزندش است.
»در آغوش درخت« تلاش کرده اســت از کلیشــه خانواده و زندگی شهری 
دوری کند و بیننده را به دل طبیعت ببرد و طبیعت را استعاره از مادر در ذهن 

مخاطب جا بیندازد.

»عطرآلود«
هادی مقدم دوست در آخرین ساخته خودش به سراغی مضمونی با محوریت 

خانواده رفته، این نویسنده و کارگردان در »عطرآلود«، سینمای معناگرایی را 
به تصویر کشــیده است که آدم های قصه برای لمس عشق و علاقه در زندگی 

دست و پا می زنند.
علی رزاقــی )مصطفی زمانی( عطرســاز اســت که عاشــق عاطفه )هدی 
زین العابدین( می شود که پس از ازدواجشان، زندگی روی ناخوش خودش را 

به آنان نشان می دهد.
در مرکز قصه »عطرآلود«، یک مرد قرار دارد و این جهت کمی با دو فیلم قبلی، 

یعنی »هناس« و »در آغوش درخت«، تفاوت دارد.
البته در این فیلم، این مرد قصه است که برای بقای خانواده می جنگد و در طول 

فیلم، درونیات انسان در سختی ها را به ما نشان می دهد.
»عطرآلود« نیز در جشنواره فیلم فجر )دوره چهل و یکمین( حضور داشت و 
یوسف منصوری تهیه کننده این اثر بود که هم اکنون در جشنواره بین المللی 

فیلم »حوا« حضور دارد.

»اختالرضا)س(«
این فیلم ســینمایی به کارگردانــی و تهیه کنندگــی مجتبی طباطبایی 
روایتی تاریخی و جاده ای در مسیر حرکت حضرت معصومه )س( از عراق 

تا ایران است.
این فیلم کــه از آثار متقاضی حضور در چهل و یکمین جشــنواره فیلم 
فجر بود، روایتی از گوشــه ای از زندگی حضرت معصومه )س( اســت 
که در همکاری مشترک از سوی کشور عراق و شــبکه تلویزیونی کربلا 
)آستان مقدس حسینی( و تولیت حرم حضرت معصومه )س( در ایران 
با سازمان ســینمایی ســوره و به صورت دو زبانه عربی- فارسی تولید 
شده و به صورت رســمی برای نخستین بار در جشــنواره فیلم حوا به 

نمایش درمی آید.
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نگاهیبهدلایلنامگذاریفیلمهاییکهدرعناوینشانیکعددمشخصوجوددارد

راز این اعداد سینمایی
فیلمهایزیادیرابهخاطرداریمکهدرعنوانشــانیکعدددیدهمیشود.کارگردانهایمختلفبرایاستفادهازاعداددرنامگذاری
آثارشاندلایلمختلفیداشتهاند.بهبهانهاکرانفیلمســینمایی»ستون۱4«بهکارگردانیامیرحسینهمتی،نگاهیداریمبهدلایل

مختلفنامگذاریفیلمهابااعداد.

 تعداد آثاری که در عناوین شان به عددی خاص اشاره شده بیش از اینهاست 
اما ســعی کرده ایم مهم ترین آنها را از قلم نیندازیم.در گزارشی که در ادامه 
می خوانید اسامی فیلم هایی که یک عدد در اسامی آن ها مورد استفاده قرار 

گرفته را در دسته  بندی های مختلف مورد بررسی قرار داده ایم.
اشارهبهزمانمشــخص|حضور بعضی اعداد در عناوین فیلم ها به زمان 
خاصی مثل یک روز یا ساعت مشخص اشاره دارد. در فیلم »عصر روز دهم« به 
کارگردانی مجتبی راعی، دکتری به خاطر بیماری مادرش تصمیم می گیرد 
همراه با یک کاروان هلال احمر به عراق برود تا خواهر گمشــده اش را پیدا 
کند. او در روز اول ماه محرم به عراق می رســد و ماجراهای زیادی را تا عصر 
روز دهم از ســر می گذراند. علت نام گذاری فیلم »بیســت« به کارگردانی 
عبدالرضا کاهانی، به خاطر مدت زمانی است که صاحب تالار برای کارکنان 
تعیین می کند تا برای خودشــان دنبال جا بگردند. در فیلم »هفت دقیقه تا 
پاییز« به کارگردانی علیرضا امینی، دختری فوت می شود و پدر و مادر حال 

بســیار بدی را تجربه می کنند تا اینکه هفت دقیقه مانده به تولد دختر فوت 
شده، تصمیم می گیرند مشــکلات را کنار بگذارند و فقط به تولد فکر کنند.

علت نامگذاری فیلم »سیزده 59« به کارگردانی سامان سالور این است که 
در ســال ۱۳59 رزمنده ای به کما می رود و بعد از سی سال به هوش می آید 
و دنیا را طور دیگری می بیند. »چهارشــنبه ۱9 اردییبهشت« به کارگردانی 
وحید جلیلوند فیلمی ســه اپیزودی درباره سه شخصیت مختلف است که 
زندگی شان به واســطه یک آگهی که روز چهارشنبه ۱9 اردیبهشت منتشر 
شده، بهم ربط پیدا می کند. عدد پنج در فیلم »ساعت 5 عصر« به کارگردانی 
مهران مدیری، به زمان تعطیلی بانک اشــاره دارد و شخصیت اصلی باید تا 
قبل از این ســاعت خانه اش را نجات دهد. در فیلم »بیست ویک روز بعد« به 
کارگردانی محمدرضا خردمندان، پسری بیست ویک روز فرصت دارد تا برای 
بیماری مادرش آمپول جور کند و فیلم »۳۳ روز« جمال شورجه هم براساس 
وقایع  جنگ سی و سه روزه اســرائیل و حزب الله لبنان ساخته شده.در فیلم 
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»رحمــان ۱۴۰۰« منوچهر هادی هم آبدارچی یک شــرکت بزرگ تصمیم 
می گیرد کاری کند که به دست پسر رئیس شرکت به قتل برسد تا خانواده اش 
با پول دیه زندگی خوبی داشــته باشند اما پســر رئیس او را نمی کشد و از سر 

دلسوززی به او یک چک می دهد برای سه سال بعد که می شود ۱۴۰۰.
اشارهبهمکانخاص| اعداد اســتفاده شده در اسامی فیلم ها بعضی اوقات 
به مکان خاصی اشــاره دارند. مثل فیلم »خانه ای در خیابان چهل ویکم« به 
کارگردانی حمیدرضا قربانی که ماجراهایی را در خانه ای با پلاک ۴۱ روایت 
می کند. یا فیلم »شــیار ۱۴۳« که آبیار آن را از عنوان یک گودالی در منطقه 
جنگی گرفته و پیکر شهید شخصیت اصلی در همان جا تفحص شده است. در 
فیلــم »5۰ قدم آخر« کیومرث پوراحمد، قطع ارتباط در 5۰ قدم آخر اجرای 
عملیات باعث سرگردانی شخصیت می شود و این مسئله تحولی در زندگی او 
به همراه دارد. در فیلم »ستون ۱۴« به کارگردانی امیرحسین همتی که چند 
روزی است در سینماها اکران شــده هم عدد ۱۴ به مکان خاصی اشاره دارد. 
در پایان فیلم وقتی شخصیت جلال مجبور می شود در ساختمان نیمه کاره، 
روی ساناز اسلحه بکشــد، روی تیرآهنی که ساناز به آن بسته شده، عدد ۱۴ 
حک شــده اســت. درباره جزئیات فیلم توضیحی نمی دهیم فقط در همین 
حد می شود گفت که این ســتون از این جهت که به تحول شخصیتی جلال 

می انجامد اهمیت دارد.
اشارهبهتعداد،وزن،اندازهیادرجهحرارت| بعضی اوقات علت استفاده 
از یک عدد در فیلم به خاطر اشــاره به وزن، تعداد یا درجه حرارتی اســت که 
در ارتباط با مســئله مهمی در فیلم هســتند. مثلا در فیلم »۳ درجه تب« به 
کارگردانی حمیدرضا صلاحمند »۳ درجه تب« از تب تند گرایش  به تغییرات 
برای تبعیت از مد تاکید دارد. از آنجایی که ســه درجه تب، به معنای تب ۴۰ 
درجه )رســیدن به نقطه بحرانی( است از این اســم برای موج قدرتمند تب 
مدگرایانه استفاده شده اســت. در فیلم »5۰ کیلو آلبالو« به کارگردانی مانی 
حقیقی اشاره  مستقیمی به عدد پنجاه کیلو نمی شود. به نظر می رسد استفاده 
از حجم پنجاه کیلو اشاره به تاثیر پررنگ آلبالو در داستان فیلم دارد.  در فیلم 
»یک کیلو و بیست ویک گرم« به کارگردانی رحیم طوفان، درباره دیه ای ۳۰ 
میلیونی اســت که همسر یک مرد مجبور می شــود به خاطر آن نوزاد داخل 
شکمش را بفروشد و این وزن نوزاد نارسی است که مرده به دنیا می آید. عنوان 
»2۳ نفر« در فیلم مهدی جعفری به تعداد رزمندگان نوجوانی اســت که در 
سال ۱۳6۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. فیلم »برلین منفی ۷« درباره 
ســختی های پناهندگی است و این درجه هم به سرما و سختی شرایط اشاره 
دارد. »۳6۰ درجه« سام قریبیان هم  از چرخش ۳6۰ درجه و رسیدن به نقطه 

شروع برداشته شده است.
اشارهبهعیاروقیمت|در بعضی اسامی فیلم ها از عدد برای اشاره به عیار 
یا قیمت کالایی استفاده شــده. مثلا در فیلم »عیار۱۴« به کارگردانی پرویز 

شهبازی، نام فیلم از این جهت انتخاب شده که شخصی به خاطر طلای تقلبی با 
عیار ۱۴ زندانی می شود و پس از آزادی اش دنبال فردی می رود که او را لو داده. 
فیلم »ده رقمی« همایون اسعدیان، درباره یک دزد خرده پاست که یک مرتبه 
یک میلیارد تومان به دست می آورد و نام فیلم به ده رقمی بودن یک میلیارد 
اشاره دارد. سعید روستایی علاقه  ویژه ای به استفاده از اعداد در نام فیلم هایش 
دارد. بعد از فیلم »ابد و یک روز«، اسم فیلم دومش »متری شیش ونیم« را هم 
مرتبط با اعداد انتخاب کرد. نام فیلــم برگرفته از خاطره ناصر خاکزاد، متهم 
پرونده مواد مخدر است که در بخشی از ســکانس دادگاه روایت می کند که 

کفن برادرش را متری شش و نیم خریده اند.
اشارهبهســن|عددها در مواردی هم به خاطر تمرکز روی سن وسال یک 
شــخصیت در جایگاه عنوان فیلم قرار گرفته اند. مثل فیلم »چهل سالگی« 
علیرضا رئیسیان که براســاس داستانی به همین نام نوشته ناهید طباطبایی 
ساخته شده و حول محور بحران چهل سالگی یک زن روایت می شود. در فیلم 
»سیزده« هومن سیدی هم علت نامگذاری فیلم به تمرکز روی مرحله حساس 
نوجوانی و اینکه بروز مشکلاتی در این سن می تواند روی شخصیت نوجوانان 
اثر فراوانی بگذارد اشاره دارد و درباره پسری است که در سیزده سالگی درگیر 

جدایی پدر مادرش می شود.
اشــارهبهاصطلاحیاضربالمثل| در بعضی از فیلم ها انتخاب اسم عدد 
به خاطر قرار داشــتن آن در یک اصطلاح یا ضرب المثل بوده است. مثلا فیلم 
»شیش وبش« بهمن گودرزی از اصطلاحی در تخته نرد گرفته شده و زمانی 
آن را به کار می برند که فردی ســخت مشــغول فکر برای انجام کاری باشد یا 
اینکه در انجام دادن یا ندادن کاری سرگردان بماند. در فیلم »صد سال به این 
سال ها« به کارگردانی سامان مقدم که هیچ گاه امکان اکران به دست نیاورد، 
روی ضرب المثل »صد ســال به از این سال ها« دست گذاشته شده از آنجایی 
که مشکلات و مصائب زنی را در مدت سه دهه روایت می کند می تواند به این 
معنا باشد که صدسال بهتر از آنچه گذرانده ای پیش رویت باشد. عنوان فیلم 
»چهار انگشــت« حامد محمدی روایتی است که از زبان یکی از شخصیت ها 
شنیده می شود: »فاصله بین بهشت و جهنم چهار انگشت است.« که بیشتر به 

همان اصطلاح »تا قبر آ آ آ آ« مش قاسم در »دایی جان ناپلئون« اشاره دارد.
اشــارهبهرمزیاکد|عناوین دارای اعداد گاهی اوقات به یک رمز یا کد 
خاص اشــاره دارند. مثلا در فیلم »روز صفر« به کارگردانی سعید ملکان 
عدد صفر اشــاره به نام عملیات تروریســتی عبدالمالک ریگی در اسفند 
سال ۱۳۸۸ دارد. یا در فیلم »شــماره ده« به کارگردانی حمید زرگرنژاد، 
داستان درباره اســیری جنگی به نام رمزی شماره ۱۰ است که بارها برای 
فرار تلاش می کند و نهایتا موفق می  شود اسامی اسرای ثبت نشده در یک 
اردوگاه مخفی عراقی را به صلیب سرخ اطلاع دهد و از قتل عام آنها توسط 

فرمانده عراقی جلوگیری کند.
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شمسی فضل اللهی، بانوی مهربان و خوش صدا
شمسی فضل اللهی بانوی مهربان و خوش صدای رادیو، تئاتر، ســینما و تلویزیون ولی همچنان در هفتاد و چند سالگی بسیار با انگیزه 

نقش انواع و اقسام مادران را بازی می  کند.

 اغلب بزرگانی که در دهه  های ســی و چهل بــه کار بازیگری در مدیومهای 
مختلف می  پرداختند این روزها بازنشسته شده اند و یا سالها است که دیگر در 
حوزه هنری فعالیتی ندارند. شمسی فضل اللهی هرچند سابقه ایفای نقشهای 
متفاوت را هم داشته و به عنوان مثال در اوایل انقلاب در سریال »امیرکبیر« 
نقش یک زن سیاست مدار و مقتدر انگلیســی را به شایستگی بازی کرد اما 
اغلب مخاطبان فضل اللهی را درنقش مادران و مادر بزرگان مهربان و دوست 
داشتنی ایرانی می  شناسند مثمادربزرگ مهربان وعاشق پیشه سریال »باغ 

سرهنگ« یا فیلم »یه حبه قند«.
فضل اللهی با اغلب بزرگان بازیگری از قبیل جمشــید مشــایخی، داریوش 
اسدزاده، محمدعلی کشاورز و علی نصیریان همبازی بوده است. این بانوی 
دوست داشــتنی با دوبله کارتون »بامزی« برای نسل کودکان دهه شصتی 
بســیار خاطره ساز اســت.  شمســی فضل اللهی ازجمله بازیگرانی بود که 
خودش را محدود به بازیگری در سینما نکرد و سالها در رادیو و صحنه تئاتر 

به درخشش ادامه داد.
»امیرکبیر«، »عملیات مهد کودک«، »دایی وانیا«، »عاشــق« ، »بندر مه 
آلود«، »صبح روز چهارم«، »دانی و من«، »بینوایان«، »مرا بشناس«، »عطر 

گل یاس«، »امیر کبیر«، »آینه«،
»بانی چاو« و »ســایه همسایه« از جمله آثار ماندگار کارنامه بازیگری فضل 
اللهی در حیطه  های مختلف از سینما تا تئاتر و تلویزیون محسوب می  شوند.

مواقعی که مشغول بازی کردن نیستید چه کارهایی انجام می  دهید. 
آیا اهل خانه داری هم هستید؟

در زندگی به شدت به تمیزی و نظافت اعتقاد دارم و از کثیفی و نامرتبی بدم 
می  آید و حداقل هفته ای یک بار کارگر به خانه ام می  آید وتحت نظرم با دقت 

خانه را تمیز می  کند.
با تمیزی و آراســتگی خانه انرژیم دوچندان می  شــود. مواقعی که خانه بر 
اثر آمدن مهمان شــلوغ و درهم می  شــود، اســترس پیدا می  کنم و تلاش 
می  کنم وضعیت خانه ســریع به حالت اولیه اش برگــردد. معمولا برخی از 
روزها  که فرصت و تمرکز کافی داشــته باشم و حالم هم خوب باشد جلسات 

فردوسی خوانی و حافظ  خوانی درجمع دوستان و آشناها داریم.
چند دوســت هستیم که جمع می شــویم و بعضی روزها با هم اشعار این دو 
بزرگ را می خوانیم که خیلی لذت بخش و جذاب است. به هرحال فردوسی 
و حضرت حافظ دو نام بزرگ درشــعر ایران در دو ســبک مختلف هستند و 

درخانه ایرانیان شاهنامه و دیوان حافظ پیدا می  شود.
صبح  های زود هم پیاده روی و ورزش  های ســبک انجام می  دهم تا بیماریم 
تحت کنترل باشــد و سلامتیم وجود داشته باشــد. برای سن ما برای اینکه 

بتوانیم شایسته کار کنیم، ورزش کردن یک ضرورت مهم است.

از تجربیات تازه بازیگری تان بگویید.
»دور دست ها« به کارگردانی جواد ارشــاد آخرین سریالی است که با بازی 

من از شبکه سوم پخش شد.
در این مجموعه خانوادگی در نقش مادر بازی کردم که درعین حال مادربزرگ 
اســت و نگران اختلاف میان دختر و دامادش اســت اما با بینش و شناختی 
که دارد دخترش را راهنمایــی می  کند و در نهایت تصمیم گیری را به عهده 
دخترش قرار می  دهد. ســریالی آموزنده و خانوادگی کــه به اهمیت کیان 
خانواده تأکید داشت و دانیال حکیمی ، فاطمه گودرزی ، سیامک اطلسی و 

هومن برق نورد در آن بازی داشتند.
 

از میان آثاری که تا به حال بازی و دوبله کرده اید به کدامیک علاقه 
بیشتری دارید؟

همه کارهایی را که دراین شــش دهه بازی کرده ام با علاقه وعشق انتخاب 
کرده ام. اما از بازی درآثاری مثل  »یــه حبه قند«، »عطر گل یاس«، »امیر 
کبیر«،«عملیات مهد کودک« و »دایی وانیا« و دوبله »بامزی« راضی هستم.
در این آثار نقش  های متفاوتی مثل مادربزرگ، زن خارجی و مادر ســنتی و 

مدرن بازی کرده ام.

کارتون »بامزی« یا »قوی ترین خرس دنیــا« برای کودکان دهه 
شصت، با وجود صدای شما خیلی خاطره برانگیزاست.

به صورت کاملا اتفاقی در دوبلــه »بامزی« حضور پیدا کردم. حضور در تیم 
دوبله »بامزی« پیشــنهاد ناصرممدوح بود و در همــان موقع درگیر بازی 
درســریال »امیرکبیر« در نقش یک زن انگلیسی زبان بودم و این همزمانی 
کار را سخت کرده بود ولی خوشــبختانه کارتون »بامزی« کارموفقی شد و 

هنوزخیلی از مردم من را با دوبله این کارتون می  شناسند.

این کارتون ساختارش از زمان تولیدش جلوتربود و همین حالا هم 
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می  تواند با انیمشــن  های جذاب و پر زرق و برق ژاپنی و آمریکایی 
رقابت کند.

البته درسالهای قبل تر هم دوبله شخصیت کارتونی »بامبی را انجام داده بودم. 
در زمینه کارهای کودک در دهه پنجاه مجموعه پرمخاطب »خانه کوچک« را 
نیز دوبله کردم. همیشه کار کردن برای کودکان برایم جذابیت داشته است. 

 
تداوم کاری یکی از مهمترین خصیصه  های کارنامه شماســت. چه 
عواملی باعث شده در این سالهای طولانی بتوانید در کارتان تداوم 

داشته باشید؟
انتخاب  هایم درست و صحیح بوده و درکنارش سالم زندگی کرده ام و به دنبال 
مسائل حاشــیه ای نبودم و وارد هیچ باند و گروهی  نشــدم و اتکایم فقط به 

توانایی  های خودم بود.
به همین دلیل توانســته ام در کارم موفق باشم. علاوه بر این، من برای شهرت 
سراغ بازیگری نرفتم و نیامده بودم که برای تشویق و جایزه گرفتن بازی کنم؛ 

بازیگری عشق و علاقه ام بود.
 

به دوران پیری و روزهایی که پیش رو دارید چگونه نگاه می  کنید.
این مسئله بسیار مهمی اســت و توجه به هنرمندان پیشکسوت بسیار مهم 
است و اینکه امروز موسسه   هایی نظیر موسسه پیشکسوتان هنرمند تشکیل 

شده اند تا به هنرمندان در دورانی که امکان فعالیت زیاد ندارند کمک کند.
این اقدام بسیار قابل تقدیر است و سایر نهادهاها مثل خانه سینما، خانه تئاتر، 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری، وزارت ارشاد و غیره باید در این قضیه سهیم 
باشند و مشارکت کنند تا بازیگران باسابقه در هنگام بازنشستگی نگران آینده 
خودشان نباشــند. نباید این طور باشد که تازه موقعی که بازیگران باسابقه از 

دنیا می  روند به فکرشان بیفتند.
درباره خودم دوران پیری روزهای بدی نیست؛ خدا را شکرحقوق بازنشستگی 
وجود دارد و هرازگاهی بازی هم می  کنم و با مدیریت درآمدم تلاش می  کنم 

دچار مشکلات مالی نشوم.

در این چند ســال بارها مورد تقدیر قرار گرفتید. کدامیک از این 
تقدیرها برایتان جذاب تر بود؟

مرداد ماه سال قبل درنخستین جشــنواره فیلم و عکس مادر که در پردیس 
چارسو برگزار شد به پاس یک عمر فعالیت هنری و همچنین ایفای نقش مادر 
در فیلم های مختلف با اهدای لوح تقدیر و تندیس از من تقدیر شد و این برایم 

خیلی ارزنده بود که در جشنواره ای که نام مادر دارد مورد تقدیر قرار گرفتم.
بــه نظرم همه ماها باید قدردان مادران خود باشــیم. پنج ســال قبل هم در 
جشــنواره کودک و نوجوان اصفهان مورد تقدیر قــرار گرفتم و به عنوان یک 
خدمتگزار کوچک سینمای کودک خوشحال شدم که در این عرصه فعالیت 
می  کنم و با کودکان خوب و مهربانی کار کــرده ام و زحماتم برای کودکان و 

نوجوانان دیده شد.

از زندگی خانوادگی خود بگویید. در چه سالی ازدواج کردید و چند 
فرزند دارید؟

در سال 43 ازدواج کردم و دو فرزند و یک نوه دارم و چون در آن زمان خیلی زود 
مادر شدم، پرکاریم دردوبله و بازیگری امکان پذیر نبود و علاقه داشتم بیشتر 

به خانواده و فرزندانم رسیدگی کنم و برایشان مادر مهربانی باشم.
خوشحالم که در کنار هنر، زندگی خانوادگی پرمهری را تجربه کردم.

این روزها کم نداریم بازیگرانی را که تازه وارد این عرصه شده اند و 
دوست دارند خیلی زود هم پیشرفت کنند. توصیه تان به تازه کارها 

چیست؟ برای موفقیت در بازیگری باید چه کارهایی انجام داد؟
در وهله اول باید عاشق این شــغل بود و بدون عشق قطعا هیچ بازیگری نمی 

تواند در کارش استمرار و تداوم و موفقیت داشته باشد.
یک بازیگر نباید از بی مهری  ها و ســختی  های کارش بترسد. توانایی در حوزه 
بازیگری باید در درون آدم باشد و بعد با تمرین و ممارست می  شود آن را شکوفا 

و بالفعل کرد.
 

بازنشستگی برایتان چه جایگاهی دارد؟ آیا تا به حال به بازنشستگی 
از بازیگری فکر کرده اید تا بتوانید کارهای مورد علاقه تان را انجام 

بدهید؟
 در کار بازیگری نمی توانم به بازنشستگی فکر کنم  زیرا بازیگری در من انگیزه 
و اشــتیاق و امیدواری ایجاد می  کند که هنوزمی توانم مثمر ثمر باشم و برای 
مردم نقش های مختلف را بازی کنم. بازنشستگی از بازیگری برای من در حکم 

خودکشی است و افسرده ام می  کند.
در کلیت اعتقاد دارم یک هنرمند و یا یک بازیگر با کارهایش معنی و مفهوم و 
احساس مفید بودن  پیدا می  کند. بزرگترین لذت برای من بازی کردن است 

که با هیچ چیز دیگر عوضش نمی کنم.

خیلی از بازیگران پیشکسوت مدتها هستند بیکار هستند. آیا برای 
شما هم بیکاری موقت یا طولانی رخ داده است؟

البته دوستان کارگردان و برنامه ساز به من لطف دارند و پیشنهادات کاری تا 
حد مناسب دارم اما به علت بیماری نتوانستم خیلی از این پیشنهادات را قبول 
کنم؛ متاسفانه این مشکل بیکاری برای برخی از همکاران باتجربه وجود دارد 

که باید بررسی شود و برای حل آن چاره اندیشید.
از آن طرف امنیت شــغلی هم برای ما بازیگران وجود ندارد. به دفعات پیش 
آمده حین کار در فیلمی یا مجموعه ای دچار آسیب و دردی شده ایم اما کسی 
از اعضای گروه نپرسیده که بهتر است شــما را به بیمارستان ببریم و درمان 
بشوید و تحت نظر پزشــک باشید و بجایش مجبور شده ایم با هزینه شخصی 

درمان کنیم.
این مسائل آدم را آزرده خاطر می  کند. خوب نیست موقعی که کات آخر داده 

می  شود، همه دنبال کارشان می  روند و همه چیز فراموش می  شود.
انسانیت حکم می  کند که بیرون از دایره حرفه ای هم دوست و همدرد باشیم.
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هادی ساعی، از تکواندو تا بازیگری
نیاز به معرفی ندارد. نامش با قهرمانی گره خورده و سال ها، پرچم افتخار کشورمان را در دنیا به اهتزاز درآورده است. کافی است نام»هادی 
ساعی« را در مرورگر اینترنت تایپ و جست وجو کنید تا انبوهی از افتخارات و مقام های ملی و جهانی در صفحه مانیتور نمایان شود:»خرداد 

ماهی، متولد شهر ری، قهرمان تکواندوی جهان و المپیک و عضو شورای اسلامی شهر تهران.«  ...

نیــاز به معرفی ندارد. نامش با قهرمانی گره خورده و ســال ها، پرچم افتخار 
کشورمان را در دنیا به اهتزاز درآورده است.

 کافی است نام»هادی ساعی« را در مرورگر اینترنت تایپ و جست وجو کنید 
تــا انبوهی از افتخارات و مقام های ملی و جهانــی در صفحه مانیتور نمایان 
شــود:»خرداد ماهی، متولد شهر ری،  قهرمان تکواندوی جهان و المپیک و 
عضو شــورای اسلامی شهر تهران.«  او که اولین مدال و مدال طلای ایران در 
ورزشی غیر از کشــتی و وزنه برداری را از المپیک آتن برای ایران به ارمغان 

آورد، در ۱4 آبان ۱3۸۷ خداحافظی خود را از دنیای قهرمانی اعلام کرد .
  ۱۸ آبان ۱3۸۷ پس از انجام یک مســابقه  نمادیــن در خانه تکواندو چهار 
گوشه تشک را بوسید و به طور رسمی از رقابت های تکواندو کنار رفت و نیرو 
و پشــتکار خود را با عضویت در شورای شهر تهران برای خدمت به مردمش 
به کار گرفت تا در کنار القاب و عناوین قهرمانی، مسئولیت سنگین دیگری 
نیز به دوش بگیرد. او صاحب یک باشگاه سوارکاری حرفه ای نیز هست و به 

گفته خودش، این ورزش را به صورت حرفه ای انجام می دهد.
با صبر و حوصله به تک تک سوالات پاسخ گفت و با وجود تماس های مکرر با 
تلفن همراهش، تمام وقتش را در اختیار ما گذاشت و پاسخ زنگ های تلفن 
را بــه زمانی بعد از مصاحبه موکول کرد. البته از یک قهرمان با اخلاق چیزی 
جز احترام به مردم انتظار نمی رود. گپ و گفت ما با هادی ســاعی را در ادامه 

بخوانید.

 معمولا تعطیلات آخر هفته برای شما چطور تعریف می شود؟

 اول و آخر هفته برای من تقریبا یکی است. در واقع تعطیلات آخر هفته برای 
من شلوغ ترین روز کاری اســت. بنابراین نمی توانم تعریفی از اوقات فراغت 

آخر هفته ارائه کنم.

 چرا؟ مگر برنامه خاصی برای تعطیلات آخر هفته دارید؟
یک باشگاه سوارکاری دارم که روزهای پنج شنبه و جمعه معمولا به صورت 
تمام وقت در باشــگاه هستم و این دو روز یا تدریس می کنم یا اینکه مشغول 
برگزاری مسابقه سوارکاری هستم، اما روز شنبه تقریبا مشغله کاری کمتر 

و اوقات فراغت بیشتری دارم.

 برای روزهای شنبه چطور برنامه ریزی می کنید؟
 راستش آنقدر در طول هفته بیرون از خانه مشغول هستم که گاهی دلم برای 
خانه تنگ می شود و دوست دارم تمام وقت را در خانه باشم. به همین دلیل 
سعی می کنم روزهای شــنبه را در خانه و با همسر و فرزندم بگذرانم و برای 

گردش و خوردن غذا به پارک یا رستوران برویم.

 رابطه شما با ســفر کردن چطور است؟ آخرین جایی که به آن سفر 
کرده اید کجا بوده؟

سفر جزو جدانشدنی زندگی من است. در حال حاضر در چند کشور از جمله 
مکزیک، آلمان، هلند و استرالیا، تکواندو تدریس می کنم. به همین دلیل دائم 

در حال سفر به این کشورها هستم. هفته گذشته به مکزیک رفتم.
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 این سفرها با فعالیت شما در شورای شهر تداخلی ندارد؟
 خیر. معمولا طوری برنامه ریزی می کنم که هر هفته در جلسات شورای شهر 

حاضر باشم.

چقدر به مطالعه علاقه مند هســتید و آخرین کتابی که خوانده اید 
چه بوده؟

به دلیل سفرهای متعددی که به کشــورهای خارجی دارم نیازمند تسلط به 
زبان انگلیسی هستم. به همین دلیل کتاب  هایی را بیشتر مطالعه می کنم که  

به زبان انگلیسی باشند.

دنیای امروز، دنیای فضاهای مجازی است. چقدر از زمان خود را صرف 
دنیای مجازی می کنید؟

 فرصت زیادی برای گشت و گذار در فضای مجازی ندارم، به ویژه زمانی که در 
ایران هســتم. اما معمولا  هنگام سفر و در طول  اقامت در کشورهای خارجی 

فرصت بیشتری برای استفاده از دنیای مجازی دارم.

 اگر قرار باشد جایی از ایران را که دیده اید برای سفر به دیگران توصیه 
کنید، از کجا نام می برید؟

بــا وجود این که تا به حال به بیش از ۱00 کشــور خارجی ســفر کرده ام، اما 
متاســفانه موفق به ایران گردی نشده ام. البته از شــهرهای زیادی در ایران 
بازدید کرده ام و یزد را بیش از همه دوســت دارم. امیدوارم که فرصت سفر به 

همه نقاط ایران را نیز به دست آورم.

فرض کنید قرار است با یکی از هنرمندان تلویزیون و سینما همسفر 
باشید. با چه کسی و به کجا دوست دارید سفر کنید؟

آقای پرویز پرســتویی. رابطه دوســتی ما بســیار خوب و مستحکم است و 
من مطمئن هســتم در کنار ایشان هر کجا که باشــم اوقات بسیار خوشی را 

می گذرانم. تفاوتی ندارد در سفر باشیم یا خانه یا رستوران یا هر جای دیگر.

شما متولد شهر ری هستید.با توجه به مشغله کاری تان چقدر فرصت 
می کنید سری به محله قدیمی بزنید؟

سعی می کنم به طور مرتب به شهر ری ســر بزنم. آخرین بار، پیش از سفر به 
مکزیک، شهر ری بودم.

چه چیزی برای شما در محله قدیمی بیش از هرچیز لذت بخش است؟
عزاداری ماه محرم در هیات مان در شهر ری برای من بسیار لذت بخش است 

به ویژه اگر مداحی به زبان ترکی باشد.

چقدر اهل فوتبال و تماشای آن هستید؟
خیلی فوتبالی نیستم، اما فوتبال خوب را نگاه می کنم.

 تیم غیر ایرانی مورد علاقه شما کدام تیم است؟
معمولا بازی های رئال مادرید را بیشتر دوست دارم.

و بازیکن مورد علاقه شما؟
طبیعتا بازی رونالدو در تیم رئال مادرید.

در میان مشغله های روزانه، چه اتفاقی معمولا باعث آرامش و به در 
رفتن خستگی شما می شود؟

سوارکاری و حضور در باشگاه سوارکاری به من آرامش خاصی می دهد. حتی 

زمانی هم که تکواندو کار می کردم برای رفع خســتگی از فشــار تمرینات و 
مسابقات فشرده،  تنها کاری که باعث آرامش من می شد سوارکاری و ارتباط 

با اسب و حضور در باشگاه بود.

بنابراین اگر تکواندو کارنبودید حتما قهرمان سوارکاری می شدید؟
شــاید اگر تکواندو کار نبودم و در هر رشته دیگری فعالیت می کردم به همان 
میزان تکواندو پشتکار داشتم و به قهرمانی می رسیدم، اما قصه سوارکاری با 
دیگر رشــته های ورزشی فرق دارد. جدای از این که یک سوارکار باید توانایی 
لازم را داشــته باشد خوب بودن اســب نیز ملاک مهمی در این ورزش است. 

سوارکاری در حد قهرمانی شرایط خاص خود را می طلبد.
 کسی که قرار است در حد قهرمانی المپیک سوارکار باشد نیاز به حداقل سه تا 
چهار اسب درجه یک و خوب دارد. اگر تکواندو کار نبودم شاید هر رشته دیگری 

هم می رفتم همین اندازه موفق می شدم اما در سوار کاری نه.

صحبت از قهرمانی شد. در ماه یا در سال چند بار فیلم های قهرمانی 
خودتان را نگاه می کنید؟

 اصلا نگاه نمی کنم. چرا که هیچ فیلمی از مسابقات خودم ندارم. در واقع نیازی 
به دیدن آنها ندارم.

شما هنرپیشگی را نیز تجربه کرده اید. چه شد که وارد سینما و سپس 
تلویزیون شدید؟

واقعیت این است که من به خواست و علاقه خودم وارد این عرصه نشدم. اولین 
کار من فیلم سینمایی »پی22« بود . این فیلم داستان یکی از فرماندهان تکاور 
نیروی دریایی است که در اوائل جنگ تحمیلی نقش مهمی  در حفظ مرزهای 
آبی ایران و جلوگیری از حمله رژیم بعثی به ایران داشت.اگرچه تمایلی به بازی 
در این فیلم نداشتم ، اما احساس کردم این افراد به گردن همه ما حق بزرگی 
دارند و بنابراین برای تکریم و تشکر از آنها باید تا زنده هستند قدمی  برداریم. 

به  همین دلیل ایفای نقش در این فیلم را پذیرفتم.

از تجربه و استرس بازی جلوی دوربین بگویید.
نه! من اصلا با دوربین مشــکلی ندارم . درواقع استرس سال هاست که درون 
ما مرده اســت. شاید به جرات بگویم که تاکنون بیشــتر از خیلی از بازیگران 
تلویزیون جلوی دوربین برنامه زنده قرار گرفته ام. علاوه بر این که این تجربه 
یک فیلم ســینمایی بود که فرصت جبران اشتباه در نقش را داشت، اما بدون 

شک نقش بسیار دشوار و نیازمند آمادگی جسمانی و نیروی بدنی قوی بود.
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از سوی دیگر گریم این نقش بســیار سنگین بود و  هر روز سه تا چهار ساعت 
زیر گریم بودم و برای دو دوره زندگی شخصیت اصلی فیلم، در جوانی و پیری، 

باید گریم می شدم.

 نگران نیســتید که با ورود به عرصه ســینما و تلویزیون، با خطر
 حاشیه سازی روبرو شوید؟

به نکته خوبی اشاره کردید. چرا! دقیقا همین طور است. شاید بسیاری از افراد 
ســودای شهرت و رسیدن به جایگاه اجتماعی را داشته باشند و برای رسیدن 
به آن وارد عرصه سینما شوند، اما من از مسیر ورزش به این جایگاه رسیده ام 
و اکنون در شرایطی قرار دارم که بیش از هرچیز باید به فکر حفظ این جایگاه 

باشم.
شاید به همین دلیل است که سعی می کنم در مورد پیشنهادهای ایفای نقش 
در فیلم و سریال با وســواس و دقت زیادی پاسخ بدهم. مردم از اسطوره ها و 

قهرمانان خود انتظاری فراتر از دیگران دارند.

 پیش از این که در این عرصه فعالیت کنید، در زمینه بازیگری آموزش 
هم دیده اید؟

کلاس بازیگری نرفتم، اما دوستانی در این عرصه دارم که خیلی به من کمک 
کردند. به عنــوان مثال، آقایان داریوش فرهنگ و امین حیایی و اســتادانی 
که توانســتم از آنها خیلی فوت و فن های بازیگری را یاد بگیریم؛ به خصوص 
کارگردانانی که توانستند من را در این مسیر هدایت کنند. البته فکر می کنم 

خودم هم آدم باهوشی هستم.

به نظر شما فیلم های اکشن  در ایران چه جایگاهی دارند؟
حقیقت این است که در سینمای ایران جای کارهای اکشن خالی است؛ چرا 
که ساخت چنین فیلم هایی کار ساده ای نیست. باید بازیگرش وجود داشته 

باشد و فیلمبردار متخصص باشد.

علاوه بر این که امکانات مخصوص این نوع از فیلم ها نیاز اســت. در یک فیلم 
رزمی و اکشــن فقط حضور یک رزمی کار مهم نیست، چرا که طرف مقابل نیز 

باید رزمی کار و آشنا به فنون رزمی باشد.
 در فیلم پی 22 همه تکاورها جودو کار بودند اما من از تکواندو کارها برای نقش 
مقابل استفاده کردم در واقع تکواندوکارها در کار بهتر معنا و مفهوم حرکات 

یکدیگر را می فهمند و پاسخ درست تری می دهند.

از بازی خودتان به عنوان بیننده راضی بودید؟
بله! راضی ام.

 یعنی هیچ انتقادی به بازی خودتان ندارید؟
فکر می کنم یکی از ضعف هــای کار، صداگذاری هایی بود که بعد از کار انجام 
شد؛ یعنی دیالوگ هایی گفته شد که باید بعد از آن تغییر می کرد. ایراد کوچکی 
که به کار دارم، همین است. البته دیگران باید بازی ام را ببینند و نقاط ضعف 

و قوت را  به من گوشزد کنند.

از فیلم و سریال که بگذریم، چه فصلی را بیشتر دوست دارید؟
فصل بهار را بیشتر از فصل های دیگر دوست دارم. رابطه خوبی با سرما و فصل 

سرد سال ندارم.

 اهل کوهنوردی در فصل بهار هستید؟
خیر! به خاطر زانوهایم زیاد اهل کوهنوردی نیستم.

بزرگ ترین آرزوی یک قهرمان برای خود و مردمش چیست؟
همیشه و همه جا بزرگ ترین آرزوی من سلامتی برای همه انسان هاست. من 
معتقدم اگر سلامتی باشد، انسان ها به هر آنچه آرزو دارند می توانند با تلاش 

و پشتکار دست پیدا کنند.
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»گدار«، مردی که هالیوود را به هم ریخت
براساس کارنامه سینمایی »ژان لوک گدار« می توان گفت، وی در عین حال فیلم نامه نویس، دیالوگ نویس، کارگردان و مونتاژکننده تمام 
ساخته هایش است. گدار علاوه بر فعالیت های پشت صحنه در برخی فیلم هایش نیز در نقش های کوچک مقابل دوربین قرار گرفته است. 
با این حال فعالیت هنری این چهره نامدار به ساخت فیلم و حضور در مراحل ساخت آن خلاصه نمی شود، زیرا گدار در کنار نویسندگی و 

تهیه کنندگی در دنیای هنر هفتم، به عنوان نظریه پرداز و منتقد نیز شناخته می شود.

 نظرات منتقــدان درباره فیلم های گدار و به ویژه ســینمای وی پس از »از 
نفس افتاده« کمی ضد و نقیض به نظر می آید؛ برای مثال »فرانســوا تروفو« 
به مناسبت نمایش فیلم »چند چیزی که من درباره او می دانم« درباره گدار 
گفته است: گدار تنها کارگردانی نیســت که فیلم با او زندگی می کند، بلکه 
کسی است که ســینما با او بهتر زندگی می کند. او سرعت عمل روسلینی، 
حس موسیقیایی اورسن ولز و تاثیرگذاری هیچکاک را دارد و در عین حال 

به عنوان یک انسان بسیار گستاخ است.
 با این حال »فیلیپ راث«، رمان نویس آمریکایی به عنوان فردی که در واقع 
از سینمای گدار نفرت دارد تفاوت زیادی با نظر پیشین دارد. در عین حال با 
اینکه وی سبک فیلم سازی گدار را بدون شک سبکی غیر قابل تحمل می داند، 

اما با این حال فیلم »از نفس افتاده« را استثنایی بر این قاعده می بیند.
 »ژان لوک گدار« روز سوم دسامبر ۱۹30 در پاریس در خانواده ای ثروتمند 
چشم به جهان گشود. فعالیت ســینمایی اش را به همراه کارگردانان بزرگ 
دیگری چون »اریک رومر«، »فرانســوا تروفو« و »ژاک ریوت« در سال های 
۱۹۵0 و با نوشتن نقد در مجلات مشهوری مانند »کایه دو سینما«، »هنرها« 

و »روزنامه فیلم« شروع کرد.
 در همیــن زمان گدار شــروع به ســاخت فیلم های کوتاهی بــا فرمت ۱۶ 
میلی متری کرد. وی مستند کوتاه »عملیات بتن« را در سال ۱۹۵4 پیرامون 
فرایند ساخت سد »دیکسنس« در سوییس کارگردانی کرد. همچنین فیلم  
»شــارلوت و ورونیک« حاصل همکاری وی با اریک رومر است و »تاریخچه 

آب« را نیز گدار با همکاری فرانسوا تروفو ساخت.
 »از نفس افتاده« نخستین فیلم بلند گدار است که وی آن را در سال ۱۹۵۹ 
کارگردانی کرد. این فیلم نه تنها موفقیتی بزرگ برای گدار به حساب می آمد، 
بلکه به یکی از فیلم های شــاخص شروع کننده جریانی در سینمای فرانسه 

مبدل شد که بعدها به »موج نو« در سینمای فرانسه شهرت یافت.
 گدار همچنین در ســال ۱۹۶0 فیلم بلند دیگری را با نام »سرباز کوچک« با 
موضوع جنگ الجزایر ساخت و ســپس کمدی موزیکال »زن، زن است« را 
کارگردانی کرد. وی در این ســال ها فعالیت سینمایی اش را به سرعت ادامه 
داد و طی هفت ســال فیلم های موفق دیگری چون »زیستن زندگی اش«، 
»تفنگدارها«، »زن شوهردار«، »آلفاویل«، »مونث، مذکر«، »زن چینی« و 

»آخر هفته« را تا سال ۱۹۶۷ ساخت.
 هفت سال فعالیت بی وقفه و جدی در سینمای فرانسه گدار را به کارگردانی 
شناخته شده تبدیل کرد که نه تنها نخستین کارگردان مهم دنیا در آن زمان 
به شمار می آمد، بلکه نامش به عنوان یکی از چهره های پیشرو در جهان هنر 

و روشنفکران در دنیای هنر مطرح شد.
 اما در همین هنگام نمایش برخی فیلم های گدار موجب نمایان شدن تعارض 
بین ســاخته های وی و ساختار سینما بود و این امر باعث شد گدار در عرصه 
سیاســت و نمایش آن در فیلم هایش به عنوان فردی رادیکال شناخته شده 

و به حاشیه  رانده شود.
 پــس از این زمان، گدار با همکاری »ژان پیر گری« ســینمای سیاســی را 
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پایه گذاری کرد و فیلم هایشــان را در مجموعه ای تحت نام مســتعار »گروه 
ژیگاورتوف« منتشر کرد. در واقع فیلم هایی که گدار در این دوران کارگردانی 
کرده بود کمتر به صورت رسمی منتشر شدند. در نهایت گدار در سال ۱۹۷4 

با ساخت ویدیو و همکاری با تلویزیون از دنیای سینما فاصله گرفت.
 این چهره سرشناس باردیگر در سال ۱۹۸0 با ساخت فیلم »هرکی، هرکی« 
یا »زندگی« به دنیای هنر هفتم بازگشت. ساخت این فیلم به تنهایی توانست 
اعتبار و نقش پررنگی را که وی در ســال های ۱۹۶0 در سینما به دست آورده 

بود بار دیگر به او برگرداند.
 در ســال های پایانی ۱۹۸0 گدار فعالیت سینمایی اش را بر ساخت مجموعه 
ســینمایی به نام »تاریخچه ســینما« معطوف کرد که به روایت تاریخ فیلم 

سینمایی می پرداخت. ساخت این مجموعه در سال ۱۹۹۸ به پایان رسید.
 گدار در ســال های 2000 با فیلم های »در ســتایش عشق«، »آهنگ ما« و 
»سوسیالیسم« فعالیت سینمایی اش را ادامه داد. وی همچنین در این سال ها 

یک نمایشگاه از ماکت هایش را در مرکز »ژرژ پمپیدو« در پاریس برپا کرد.
 ژان لوک گدار در ســال ۱۹۶۵ خرس طلای جشــنواره برلین را برای فیلم 
»آلفاویل« کســب کرد. وی همچنین دو نشــان افتخار سزار را در سال های 
۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ و یک شیر طلای جشنواره ونیز را در سال ۱۹۸2 برای مجموعه 
فعالیت های سینمایی اش و یک شیر طلای دیگر را در سال ۱۹۸3 برای فیلم 
»نام کوچک؛ کارمن« در جشــنواره ونیز کســب کرد. علاوه بر آن، در سال 
20۱0 یک اســکار افتخاری نیز برای قدردانی از تمام فعالیت های سینمایی 

گدار به وی اعطا شد.
 

ژان لوک گدار علاوه بر ساخت فیلم، نمایشنامه، کتاب و رمان های بسیاری را 
نیز نوشته است. با نگاهی به کارنامه هنری و سینمایی گدار می توان پی برد که 
اوج فعالیت سینمایی وی در سال های ابتدایی ورود وی به دنیای سینما و در 

سال های ۱۹۶0 اتفاق افتاده بود. بر اساس رتبه بندی IMDB، فیلم »زیستن 
زندگی اش« بهترین فیلم وی محسوب می شــود که روایتی ۱2 اپیزودی از 

داستان زندگی مساله دار یک زن پاریسی را بیان می کند.
 با اینکه گدار هرگز در هیچ یک از فیلم هایش به شــکل مســتقیم به روایت 
زندگی اش نپرداخته، بــا این حال با دقت در برخــی از فیلم هایش می توان 
عناصری در رابطه با زندگی شــخصی او یافت. برای مثال شخصیت »میشل 
پوآکار« در فیلم »از نفس افتاده« با سرقت پول از یکی از دوستانش »لیلیان«، 
در واقع به نوعی یکی از وجوه شخصیت گدار را در جوانی به نمایش می گذارد 
و علاوه بر آن شخصیت اصلی فیلم »ســرباز کوچک« نیز با تعصبات سیاسی 
خاص و علاقه به خودروهای گرانقیمت در واقع شــخصیتی بسیار نزدیک با 

خود ژان لوک گدار را به تصویر می کشد.
 همچنین گدار در فیلم »نام کوچک؛ کارمن« در نقش عمو جان، فیلم سازی که 
در بیمارستان روانی بستری می شود را به تصویر کشیده است. وجه مشترک 
عمو جان با شخصیت اصلی خود گدار آن اســت که گدار نیز در سال ۱۹۵3 

برای مدتی در بیمارستان روانی بستری شده بود.
 گدار درباره سبک فیلم سازی اش توضیح می دهد: نحوه فیلم سازی من همانند 
شیوه ای است که دو یا ســه نوازنده جاز آهنگ می سازند. در واقع لزوما هیچ 
سناریوی نوشته ای وجود ندارد، بلکه ما موضوعی را انتخاب می کنیم سپس 
بازیگران آن را ایفا می کنند و در نهایت فیلم ســازمان یافته و تدوین می شود. 
هیچ دیالوگ از پیش تعیین شده ای در کار نیست و تنها چند کُلاژ و یادداشت 

وجود دارد که پیوند آنها به ساخت یک فیلم می انجامد.
 سینمای گدار در عرصه سینمای جهان منبعی برای سایر کارگردانان دیگر 
محســوب می شــود، اما گدار نیز در فیلم هایش تلاش کرده از سکانس های 
فیلم های پیش از خود و علاوه بر آن نقاشــی نقاشــانی چــون »رنوا« و دیگر 

نقاشی های معروف در طراحی صحنه های فیلم هایش بهره ببرد.
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بدترین بازسازی های تاریخ سینما
در ظاهر همه چیز برای یک موفقیت خیره کننده در مقیاس و اندازه های هالیوودی فراهم بود؛ چند ستاره جوان و قدیمی، خاطره خوب 
از یک فیلم کلاسیک فیلمسازی با سابقه درخشان در دو سوی اقیانوس و تماشاگرانی که در میانه های یک تابستان گرم، در پی دیدن 

یک درام تاریخی در سالن خنک و تاریک بودند.

 این یک پرسش اساســی است که پاســخ دقیق به آن می تواند ادامه راه را 
برای ما روشــن کند: آیا باید »بن حور« تازه را یک فاجه سینمایی بدانیم؟ 
بهتر است فعلا این فیلم شکست خورده را یک اشتباه بزرگ بنامیم و ببینیم 
چرا ترکیب کارگردانی تیمور بکمامبتوف با سابقه ساختن »نگهبان شب« 
در روســیه و »تحت تعقیب« و »آبراهام لینکلن: شکارچی خون آشام« در 
آمریکا با بازیگرانی چون جک هیوســتن و مورگان فریمن به چنین نتیجه 

ای انجامیده است.
»بن حور« تقریبا تمامی عوامل مودر نیاز را برای رقم زدن بدترین باســازی 
های تاریخ هالیوود در خود دارد. برای کســب جایگاهی ممتاز در فهرست 
شرم آورترین ها، یک پروژه باید تمام تلاش خود را برای نابود کردن خاطره 
های خوش گذشته به کار بگیرد و تولیدکنندگان »بن حور« با تمام توان این 
راه را رفته و خوب یا بد، به نتیجه رسیده اند. البت این قاعده شامل بازسازی 
فیلم هایی نمی شــود که چندان خاطره ساز نبوده اند؛ از جمله »رولربال« و 

»یادآوری کامل«.
بااین مقدمه کوتاه و به مناســبت شکست شــگفت انگیز »بن حور« 20۱۶ 
در گیشه جهانی، می رویم ســراغ بدترین بازسازی های تاریخ سنما از نگاه 
روایتی، نسخه اصلی و مورد نظر ما، همان »بن حور« است که سال ۱۹۵0 به 
کارگرداین ویلیام وایلر ســاخته شد، »چارلتن هستن« در آن نقش اصلی را 
ایفا کرد، با ۱۵ میلیون دلار هزینه حدود ۷۵ میلیون دلار در گیشه فروخت 
و ۱۱ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر 

مرد را برد.

پلنگ صورتی - شاون لوی 2006
اگر حرف زدن شخصیت بازرس کلوزو به گویش فرانسوی در فیلم انگلیسی 
زبان در سال ۱۹۶3 یک امتیاز و ترفند هوشمندانه بود، قطعا در اوایل هزاره 
ســوم نمی توان با همین حربه تماشاگران را به سالن سینما کشاند. آنچه در 
مجموعه فیلم های قدیمی »پلنگ صورتی« بیش از همه به چشــم می آید، 
حضور پیتر سلرز در نقش بازرسی است که ناخواسته و در کمال آرامش همه 
چیز را به نابودی می کشاند اما تقریبا تمام کارهای استیو مارتین در فیلم تازه 
از روی آگاهی و هدفمند است. نتیجه برنامه ریزی برای خلق شلوغی و هرج 

و مرج می شود قرار گرفتن در فهرست بدترین بازسازی ها!
    هزینه تولید: ۸0 میلیون دلار

    فروش: ۱۶0 میلیون دلار

آزاد - کریگ بریور 2011
بیایید تظاهر کنیم کاین نســخه بازسازی یک فیلم خوب نیست. فیلم سال 
۱۹۸4 به کارگردانی هربرت راس اثری مهمل و جوان پسندانه در اوج دوره 
ریگان بود که اگر هیچ چیز هم نداشت، می شد به خاطره بازی آن با نمادهای 
ارزش در دهه ۱۹۵0 آمریکا دل خوش کرد. »آزاد« اصلی البته یک موسیقی 
متن خوب داشت که هنوز هم شــنیدنی به نظر می رسد. در عوض، کریگ 
بریور با سابقه کارگردانی فیلم تحسین شده »شتاب و طغیان« چنان با دقت 
فراوان سراغ نســخه اصلی »آزاد« رفته که انگار با متنی مقدس طرف است. 

نتیجه اینکه فیلم دیگر مهمل نیست اما تماشای آن آدم را خفه می کند!
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    هزینه تولید: 24 میلیون دلار
    فروش: ۶4 میلیون دلار

همسران استپفورد - فرانک آز 2004
در این مورد خاص اصلا قرار نیست درباره بازی بازیگران و توانایی کارگردان 
و موارد فنی و هنری بحث کنیم. داســتان نخســه اصلی که سال ۱۹۷۵ به 
کارگردانی برایان فوربس ساخته شده، در شهری کوچک به نام استپفورد می 
گذرد، جایی که مردها به جای همسران خود، روبات هایی ساخته اند تا طبق 
نظر آن ها رفتار کنند. این ایده علمی خیالی در درون خود یک کمدی ســیاه 
هم دارد. در حالی که همین داستان در اوایل هزاره سوم دیگر چندان تخیلی 
نیست و می توان خیلی راحت آن را باور کرد. مشکل اینجاست که انگار مردها 

تصمیم گرفته اند علاوه بر زنان، نسخه بدلی همه چیز را بسازند!
    هزینه تولید: ۹0 میلیون دلار

    فروش: ۱02 میلیون دلار

سگ های پوشالی - رادلوری 2011
نسخه اصلی سال ۱۹۷۱ راسام پیکن پا و نسخه بازسازی رادلوری ساخته است. 
در فیلم اول، داستین هافمن و در فیلم دوم جیمز مارسدن نقش اصلی را ایفا 
کرده اند. »ســگ های پوشالی« پکین پا همزمان با »پرتقال کوکی« استنلی 
کوبریک، »ارتباط فرانســوی« ویلیام فریدکین و »هری کثیف« دان سیگل 
اکران و از نظر میزان خشونت با آن ها مقایسه شد و نسخه بازسازی با... مشکل 
اینجاست که »سگ های پوشالی« جدید می خواهد همزمان هم خشن باشد، 
هم متمدن، هم خون آلود باشــد هم منزه و البته بــه روح پکین پا هم وفادار 

بماند! به نظر شما می شود؟
    هزینه تولید: 2۵ میلیون دلار

    فروش: ۱۱ میلیون دلار

 شهر فرشتگان - براد سیلبرلینگ 1998
بیایید همین اول کار کمی صریح باشیم و در سلامت روانی کسانی که تصمیم 
گرفتند »زیر آسمان برلین« ویم وندرس را بازسازی کنند، شک کنیم! هرچند 
برخی معتقدند جز فرشته هایی که انســان ها را می بینند و روایت داستانی 
عاشقانه، ارتباط و شباهتی میان نسخه ۱۹۶۷ با »شهر فرشتگان وجود ندراد. 
شاید بتوان ایراد اصلی را به نیکلاس کیج گرفت که اندکی پس از گرفتن اسکار 
با »ترک کردن لاس وگاس«، در فیلم سیلبرلینگ به نقش فرشته ظاهرشد. 
البته او اینجا به جای تحرک بیش از اندازه، بسیار آرام بود! مگ رایان هم نقش 

یک جراح را ایفا کرد که مرگ بیمارش، ایمان او را خدشه دار می کند.
    هزینه تولید: ۶۶ میلیون دلار

    فروش: ۱۹۹ میلیون دلار

کارتر را بگیرید - استفن کی 2000
در نسخه ۱۹۷۱ به کارگردانی مایک هاجز، مایکل کین در یکی دیگر از افسانه 
ای ترین هنرنمایی های خود به نقش گنگســتری ظاهر شده که برای یافتن 
دلیــل و علت اصلی مرگ برادر خود، به زادگاهش بــاز می گردد. این یکی از 
تریلرهای نمونه ای بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۷0 و نشــان دهنده تاثیر عمیق 
دوران جدید هالیوود بر سینمای جهان است. حالا فقط کافی است جای کین 
را با سیلوستر اســتالونه عوض کنید تا سفر اودیسه ای قهرمان داستان برای 
رسیدن به حقیقت، جای خود را به صحنه های تعقیب و گریز در خیابان و زد 

و خوردهای گونه منحصر به فرد استالونه بدهد.
    هزینه تولید: ۶4 میلیون دلار

    فروش: ۱۹ میلیون دلار 
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تمام فیلم های گونه وحشت
آه ای وحشت! وقتی بخواهیم برای بازسازی های فیلم های گونه وحشت یک 
فهرست فراهم کنیم، انبوه نام هایی یادمان می آید؛ از بازسازی »هالووین« و 
»جمعه سیزدهم« تا باسازی »کابوس در الم استریت«، »تپه ها چشم دارند«، 

»کریسمس سیاه«، نخستین باسازی »گودزیلا« و »موجود«.
اصلا کســی به خودش زحمت نمی دهد که ببیند آنچه دارد تماشا می کند، 
بازسازی اســت یا نســخه اصل مگر اهمیت هم دارد؟ به نظر می رسد برای 
بازســازی فیلم های وحشتناک مطلقا ضرورتی احســاس نمی شود. زمانی 
تصور می شود بازسازی »کشتار با اره برقی در تگزاس« شبیه ساختن قسمت 
دوم »همشــهری کین« باشد اما این اتفاق ســال 2003 افتاد و ۱0 سال بعد 

دوباره تکرار شد.
 

خرس های بدخبر - ریچارد لینکلیتر 2005
فیلم هایی که مشتاقانه به یادشان می آوریم، بیشتر نکته ای را از زمانه و دوران 
خود ماندگار کرده اند و ویژگی نســخه اصلی کمدی هجوآمیز »خرس های 
بدخبر« به کارگردانی مایل ریچی، به تصویر کشیدن دوران گذار از ۱۹۷۶ در 
قالب تیم بیسبال با بدترین بازیکنان بود. حضور بچه ها و روحی که با حضور آن 
ها در فیلم دمیده می شد، تماشای آن را با بازی والتر متیو لذتبخش می کرد 
اما فیلمی که ریچارد لینکلیتر، 3 دهه بعد با بازی بیلی باب تورنتن ســاخت، 
عجیب ترین پروژه کارنامه اوست، نه امضا دارد، نه نشانی از تقابل فرهنگی که 
ویژگی فیلم ریچی بود. کسی نیست بپرسد یکی از بدترین کمدی های ۱۹۷۶ 

مگر بازسازی می خواهد؟
    هزینه تولید: 3۵ میلیون دلار

    فروش: 34 میلیون دلار

آرتور - جیسن واینر 2011
نسخه اصلی یک کمدی عاشقانه سبک به کارگردانی استور گوردن در دوره 
ای بود )۱۹۸۱( که لیزا مینه لی همچنان قامت یک ستاره را داشت و ماجراها 
پیرامون شخصیت دادلی مور روایت می شو. در فیلم تازه قرار است راسل برند 
یادآور دیوانه بازی های مور باشد اما »آرتور« در عوض همه را به این نتیجه می 

رساند که چرا نمی توان و نباید برند را یک ستاره سینما دانست!
نخســتین بار که صدایش را می شنوید، احســاس می کنید بامزه است اما تا 
پایان فیلم او تقریبا تمام دیالوگ ها را با همان لحن ادا می کند تا همه را ناامید 
کند. به همین دلیل، تماشا کردن »آرتور« واینر، یک تجربه طاقت فرساست.

    هزینه تولید: 40 میلیون دلار
    فروش: 4۶ میلیون دلار

روانی - گاس ون سنت 1998
بازسازی نما به نما، خط به خط، واو به واو و رونوشت برابر اصل گاس ون سنت 
از شــاهکار آلفرد هیچکاک فیلمی بود که ناگزیر و بدون درنگ در همه جای 
دنیا مورد لعن و نفرین قرار گرفت. ضمن اینکه نباید جسورانه بودن این اقدام 
را فراموش کنیم اما شــاید بتوان این کار ون سنت را یک تجربه علمی خیالی 
دانســت؛ آیا اگر تمام موارد مورد نیاز در آزمایشــگاه رعایت شود، نتیجه کار 
بازسازی یک فیلم کلاسیک قدیمی می شود؟ پاسخ در یک کلام منفی است 
و فیلم را هم می توان فرانکنستین بازسازی های تاریخ سینما به شمار آورد؛ 
موجودی که راه می رود، حرف می زند و زنده به نظر می رسد اما درواقع روح 

است.
    هزینه تولید: ۶0 میلیون دلار

    فروش: 3۷ میلیون دلار
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آشنایی با کشورهای صاحب سبک در سینما: آلمان
آلمانی های صنعتگر این شانس را داشتند که زودتر از بقیه همســایگان و شاید همپای فرانسوی هابه اهمیت تصاویر متحرک یا همان 

سینما پی ببرند.
از حدود 1896 در مونیخ تجار باواریایی دستگاه سینماتوگراف را وارد آلمان کردند و تنها 5 سال پس از آن هنرمندان تئاتر نیز بیشترین 

اقبال را در بازی جلوی این دستگاه جدید از خود بروز دادند.
از 1905 تا 1921 اوج و شکوه سینمای واقعی آلمانی ها است و این روند به 2 علت به وقوع پیوست:

اول روح ماجراجوی صنعتگــران و مخترعان آلمانی که مدام ابزار تازه برای 
دوریین ها می ســاختند و اســتودیوها را مجهز می کردند و دیگری حضور 
کارگردانان بزرگ تئاتر که پیشینه گرانقدر خود را به سینمای نوظهور هدیه 
دادند. اما ســال ۱۹۱4 از راه رسید و طی 4 سال بعد از آن بساط امپراطوری 
پروس و قیصر را به باد فنا داد و از اثرات جنگ همین بس که مردم را ســخت 
به نا امیدی فرو برد.با این همه  بهترین دوره ســینمای آلمان سال های پس 
از جنگ جهانی اول اســت. همان ســال های ناامیدی که کارگردانان را به 
ساختن فیلم های سیاه می کشاند.فیلم هایی نام آشنایی از قبیل گولم؛ دفتر 
کار دکتر کالیگاری و نوسفراتو از مهم ترین آثار این دوره اند. اما ناگفته نماند 
که بســیاری از کارگردانان همین آثار مهم به هالیوود رفتندو بیشتر تاثیر را 
بر آن سینما موجب شدند.اما مهم ترین یادگاری سینمای آلمان در ابتدای 
 German( دهه 20؛ ظهور سبک انتزاعی و بسیار خاص اکسپرسیونیسم
Expressionism( بود که دریچه ای نو به لحاظ بصری به روی ســینما 
باز کرد.در این میان غول های ســینمای آلمان یکی یکی رشد کردند. فریتز 
لانگ به تعبیری قدرتمندترین آنها بود.لانگ کاوشگر دنیای جنایتکاران و 
افسانه های قدیمی المان نیز بود. از ۱۹2۱ به بعد اکسپرسیونیم کم کم رنگ 
باخت و رئالیسم نوین جایگزین آن شد. چرا که زمانه ی نا امیدی به سر رسیده 
بود و آلمان ها بدنبال احقاق گذشــته خود بودند.تا ابتدای دهه 30 عمدتا به 
همین ساخت و ساز های خانوادگی مربوط می شود تا اینکه در ۱۹33 با روی 
کار آمدن هیتلر کلا بساط فرهنگ آلمان در اختیار رایش سوم قرار می گیرد.
با حضور و قدرت یافتن هیتلر بســیاری از استعداد ها مجبور به جلای وطن 

شدند.اما در این ســال ها فیلم های تبلیغاتی عظیم لنی ریفنشتال موسوم 
به پیروزی اراده و المپیاد معروف ترین کارهای آن دوران به شمار می آید.

جلای وطن بزرگان سینمای آلمان پس از ۱۹4۵ نیز بشدت ادامه یافت بااین 
همه نباید حضور بازیگران غولی مثل کنــراد ویت.مارلن دیتریش و آنتون 
والبروک در این سینما را از یاد برد.در دهه ۱۹۵0 تا ۱۹۷0 سینمای آلمان؛ 

چه آلمان غربی و چه آلمان شرقی در افول مطلق به سر می برد.
آلمان شرقی اگرچه تا ۱۹۹۵ در این خلسه ی ناگزیر قرار داشت اما غربی ها در 
دهه ۷0 با ظهور بزرگانی مثل ورنر هرتزوگ دوباره جرقه هایی از استعداد را 
نمایش دادند.با این همه در خلال این دو دهه نباید از اهمیت جشنواره فیلم 
برلین بسادگی گذشت.جشنواره بین المللی فیلم برلین که از سال ۱۹۵۱ آغاز 
به کار کرد به محفلی برای ارتباط سینمای آلمان با دیگر کشورها تبدیل شد 
و حداقل باعث شد سینمای این کشور از مرگ حتمی نجات یابد و به توسعه 

سال های بعدی امیدوار باقی بماند.
ســینمای آلمان هرگز عظمت گذشــته را بازنیافت و در مصاف با تلویزیون 
همواره شکست خورد. در سال های اخیر بازیگر قدر آلمانی کریستوف والتس 
)برنده دو اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم های حرامزاده های 
لعنتی و جانگو( به ترتیب در سال های 200۹ و 20۱3( در سطح اول سینمای 

دنیا غوغا و برای آلمان بسی افتخار کسب کرد.
اما همین موفقیت ها نشــان از آن دارد که هنوز هم که هنوز است سینمای 
آلمان بزرگانش را تا به هالیوود قرض ندهد خودش توانایی اســتفاده از آنها 

را به خوبی ندارد.
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خاویر باردم، بازیگری که سینما به وجودش می بالد
واقعیت این اســت که ما هم مثل خودش نمی دانیم که اگر نقاشی را ادامه داده بود و وارد حرفه آبا و اجدادی اش نمی شد، چه اتفاقی می 

افتاد. مثلا آیا حالا داشتیم از نقاشی نابغه حرف می زدیم که رنگ و بوی تازه ای به جهان نقاشی اضافه کرده است؟
خودش در جوابی مشابه به این سوال به خبرنگاری گفته است که خیلی از اوقات به این موضوع فکر می کند و مطمئن نیست که اگر اتفاق، 
برعکس این بود و مثلا همان آرتیستی می شد شبیه به نقشش در »ویکی«، »کریستینا«، »بارسلونا«، نشسته در گالری و لابلای رنگ و 

بوم آیا حالا حسرت می خورد که چرا سینما را انتخاب نکرده است؟

نوشتن از خاویر باردم برای من روزنامه نگار کار سختی است. نه چون بازیگر 
محبوبم اســت و نه چون نمی خواهم به دلیل این علاقه در توصیفش اغراق 
کنــم، بلکه دقیقا به این خاطر که او از جمله افرادی اســت که بیش از مورد 
علاقه بودن، مورد قبول است و این کار را سخت می کند؛ چرا که در موقعیتی 
قرارمان می دهد که دیگر از زاویه یک فیلم و یک کاراکتر به او نگاه نمی کنیم 

و خیلی دورتر می ایستیم.
انگار که روی گوگل مپ از یک خیابان شروع کنیم و اینقدر به عقب برویم تا 
به اتمسفر برسیم ون از آنجا کره زمین را به اندازه یک نقطه در اکستریم لانگ 

شات قضاوت کنیم و این کار بسیار سختی است.
خاویر باردم مشخصا در چنین وضعیتی قرار دارد. هیچ وقت نمی دانیم وقتی 
فیلمی با اســمش در تیتراژ شروع می شود، با چه نوع شخصیت پردازی از او 
روبرو هستیم؛ قرار است یک شیطان مجسم باشد یا مردی رمانتیک و اغواگر؟ 
اسلحه به دست گرفته تا قاتلی عجیب و غریب شود یا مردی خواهد بود رنجور، 

بیمار و جفا دیده از روزگار؟
هویت »اکت« و ویژگی »اکتور« )با تاکید بر کلمه ویژگی( دقیقا این اســت 
و دقیقا همین جاست که تعاریف کلاسیکی مثل »فلان بازیگر استاد ایفای 
بهمان نقش هاســت« به هم می ریزد و دیگر نمی شود با توسل به الگوهای 

قدیمی شخصیت ها را جمع زد و معدل گرفت.
خاور باردم مشــخصا از جمله بازیگرانی اســت که بررسی اش مشمول این 
خصلت بازیگری اســت و جمع و تفریق ندارد؛ چرا که در مفهوم شخصیت 
پردازی، در بیشتر مواقع مجزا از هویت فیلم قابل ارزیابی است و به این دلیل 

برای بیان اکتور بودنش از واژه »ویژگی« اســتفاده می کنیم و باز به همین 
سبب است که داورانی با طیف سلیقه ای بسیار گوناگون، از کن و ونیز تا اسکار 
و گلدن گلوب با اشتیاق به او رأی می دهند و انتخابش می کنند و فیلمسازانی 

از ایالات متحده تا آسیا برای همکاری با او پیش قدم می شوند.
باردم تعریف استریوتایپ گونه ای از کار بازیگری ندارد که محدودش کند؛ 
زیرا نشان داده که هر نقش را مستقل از نقش های قبل و بدون خیال پردازی 
از نقش بعدی اجرا می کند. پس می تواند »خوان آنتونیو«ی ســبک خوش 
وودی آلنی باشد یا کاراکتری »اکسبال« گونه در نقش بی نهایت سختی از 
پروژه ایناریتو. کوئن ها از او »چیگور«ی بی نهایت ترســناک بسازند و اصغر 

فرهادی برایش شخصیتی متفاوت در یک درام اجتماعی بنویسد.
مرور بازیگری باردم به همین دلیل جذاب و ســخت است زیرا مجبورت می 
کند با ذره بین، جزییات یک نقطه را در نمای دور بررســی کنی. او را قبول 
داریم چون توانمند است، کلیشه گریز است و بازیگری را مفهومی ورای نقش 

اصلی و فرعی می داند. باردم کارش را درست انجام می دهد.
خاویر باردم بازیگر انتخابگری است و انتخابگر بودن تا حد زیادی به ریسک 
پذیری نیاز دارد. خودش در مصاحبه ای می گوید که علاقه مند به رانندگی 
نیســت و گواهی نامه ندارد اما در اکشن هایش پشــت رل عجیب و غریب 
ترین ماشین ها می نشیند. زبان مادری اش اسپانیولی است اما سال هاست 
فیلمنامه های انگلیســی زبان به دستش می رســد. از گریم های سنگین و 
ترســناک روی چهره فرار نمی کند و خود را با آن چنان وفق می دهد که از 
یک جایی به بعد او را همان شــکلی قبول می کنیم تا فیلم بعدی که ببینیم 
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باز چه بر سرش آورده اند!
بازیگری قله دارد که اگر کسی به آن دست پیدا کند، طی کردن بقیه راه راحت 
تر می شود و آن درک زیست در جهانی چند مفهومی است؛ مفاهیمی که گاه 
بسیار متناقض و پیچیده. بازیگر اگر به جایی برسد که درک کند قرار است هر 
لحظه در شرایطی متفاوت و جایگاهی متمایز باشد، یعنی اگر این فهم بازیگری 
را داشته باشد که او را از بسیاری از هم صنفان لوکس خود متمایز می کند، می 
تواند »آن« را در بازی خود بروز دهد و از نقشی به نقش دیگر جابجایش کند.

مرور کارنامه خاویر باردم نشــان می دهد که او خیلی زود و در اواســط دهه 
۹0 کم کم مســیر درســت را پیدا می کند و در اواخر این دهه تا همین امروز 
روی غلتک است. در »دریای درون« در نقش »رامون« قطع نخاع شده ظاهرا 
نقشی ایستا و در اجرا، نقشــی بی نهایت پویا از مفهوم زندگی را ایفا می کند 
که تماشــاگر هر بار به ذات حیات و حق ادامه یا توقف آن بر می گردد. چیزی 

برای کشف شدن دارد.
 انگار که فیلم و بازی عمیق باردم هیچ گاه در ذهن مخاطب تمام نمی شــود. 
سه سال بعد تمام نشانه های نقش های قبلی را پاک می کند و موجودی کاملا 
متفاوت می شود؛ قاتلی بی نام و نشــان به نام »آنتون« در »پیرمردها جایی 

ندارند« که در همان دقایق اول تماشاگر را شوکه می کند.
 از اسلحه عجیبش تا ســفیدی بی خون چهره. از سکوت تمام نشدنی اش تا 
آن رفتار وسواســی در قبال جراحی پا، این بار ما با آدم خبیث بی گذشته ای 
مواجهیم که معلوم نیســت از کجا آمده، چرا آمده و دردش چیست. باردم تا 

انتها عالی پیش می رود و تماشاگران را به وجد می آورد.
آنتوان اما تمام می شــود. دقیقا مثل رامون و مثل باقی شخصیت ها. حالا او را 
در نقش »اکســبال« در »بیوتیفول« می بینیم، با رفتاری کاملا اسپانیایی؛ با 
حرکات دست و سر، تحرک، جمله بندی سریع، آفریننده اضطراب و ویترین 
غمگینی از جهان بی نهایت کثیف در قلب اروپا به گونه ای که مخاطب مجبور 

شود مدام با اسم فیلم در ذهنش کلنجار برود.
باردم در »بیوتیفول« معنای فوق العاده ای از فاصله گذاری را در سکانس های 
کنار خانواده لت و پار و فصــل های تنهایی خود با بیماری و تجربه درد آن در 
دستشویی کذایی، شکل می دهد. از نظر من »بیوتیفول« یک تجربه پادشاهی 
در بازیگری است و باردم هر چه از این فضا و بازیگر و دکور پیدا می کند، برای 
این پادشاهی به غنیمت بر می دارد؛ کوله بار سال ها تجربه زیست در زادبوم و 
رشد در حرفه بازیگری در این فیلم به هم می رسند تا نقش اکسبال را به یکی 
از به یادماندنی ترین نقش های سینما تبدیل کنند و جوایز بسیاری از جمله 

فستیوال کن را برای این بازیگر توانمند تدارک ببینند.
بعد از »بیوتیفول«، شکل بازیگری باردم تغییرات اساسی ماندگاری پیدا کرد. 
آن ویژگــی »انرژی دار« در متدش جهش حرفه ای تری ایجاد کرد که بعدها 
مثلا در نقش »فیلیپ« در بخور، عبادت کن، عشق بورز ظاهر شد؛ نقشی آرام 
و خونسرد در دل طبیعت با نگاهی معناگرا. اینجا با خاویر باردمی ساده و بدون 
پیچیدگی روبرو هستیم و با داستانی مشخص در مورد زندگی؛ نفس زندگی.

 در یک کنفرانس خبــری در مورد این فیلم از او پرســیدند که آیا به نظرش 
انتخاب این نقش برای خاویر باردم کم نبوده و پاسخ او به نظرم نشان می دهد 
که کجای حرفه اش ایستاده و چقدر نگاهش به شغلش فلسفی و پخته است. 
باردم می خندد و می گوید قصد ندارد هیچ وقت برای هیچ نقشــی کرونومتر 

دست بگیرد.
در »اسکال فال« بار دیگر در نقش منفی جذابی ظاهر می شود که جیمز باند 
جدید ساخته سام مندس را حسابی دست بیندازد. بازی اش مورد توجه رسانه 
هاســت و جوایز متعددی می گیرد. شکل ادای کلمات، شوخی ها و خشمش 
تازگی دارد و حرکات بدنی اش تسلط او را بر هماهنگی و کنترل همه اجزای 
بدن نشان می دهد. باردم از جمله معدود بازیگرانی است که برای نقش های 
فرعی و منفی هم به اندازه نقش اصلی نوآوری دارد. می گوید برای نقش »رائول 
سیلوا« حتی ایده هایی به گریمور پیشــنهاد داده که بسیار در اجرای نقش 

کمکش کرده است.
می گوید که از مادربزرگش آموخته که بیشتر کار کند و کمتر حرف بزند. شاید 
برای همین است که زندگی شخصی اش با پنه لوپه کروز هم آنچنان در تیتر 
اخبار پاپاراتزی ها نیست و به قول خودش ترجیح می دهد عکس هایشان در 
آلبوم عکس های خانوادگی باشد و در این مورد اسپانیایی و آنالوگ رفتار کند. 
در مصاحبه دیگری صراحتا اعلام می کند که چهره های ســینمایی به دلیل 

داشتن تریبون باید ارتباط گران صلح باشند و این کار سختی نیست.
 او بارها دولت اسپانیا را بابت رکود اقتصادی و بحران بیکاری مورد نقد جدی 
قرار داده و در سال 20۱4 نیز با انتشــار بیانیه ای اقدامات اسرائیل در غزه را 
»نسل کشی « خواند که به مذاق بسیاری از سرمایه داران هالیود خوش نیامد 
و البته باردم در واکنــش به آنان و این بار با صراحتی بیشــتر، جمله طلایی 
»وحشیگری در هیچ جای جهان را درک نمی کنم و محکوم کردن آن را حق 

خود می دانم« را می گوید.
این روزها سر آقای بازیگر محبوب شلوغ است. از یک سو در ارتباط با فرهادی 
اســت و از ســوی دیگر درگیر پروژه جدید دارن آرونوفسک. انگار آن تئوری 
قدیمی »آدم های باهوش همدیگر را پیــدا می کنند«، در مورد باردم خوب 
جواب داده اســت و حرفه های زیرک جهان کم و بیش در حال گفت و شنود 

با او هستند.
باردم تا اینجای راه خوب جلــو رفته و اعتبار حرفه اش را محترمانه ارتقا داده 
است. معتقد اســت که »بازیگری دهکده مورد علاقه اوست« و هنگام ایفای 
نقش به رد پشــه ای در هوای این دهکده هم اهمیت می دهد اما هرگز نمی 
خواهد از نقش جلو بزند؛ چرا که هر بار، در هر شخصیت و هر کاراکتر چیزی را 

شروع می کند و با خود او خاتمه می دهد.
واقعیت این اســت که ما هم مثل خود خاویر باردم نمی دانیم که اگر نقاشی 
را ادامه داده بود و وارد حرفه آبا و اجدادی اش نمی شــد، چه اتفاقی می افتاد. 
مثلا آیا حالا داشــتیم از نقاشی نابغه حرف می زدیم که رنگ و بوی تازه ای به 
جهان نقشی افزوده است؟ شاید؛ شاید هم نه. کسی نمی داند. تنها چیزی که 
واضح است این است که »سینما« اینقدر خوش شانس بود که چنین بازیگر 
فوق العاده ای جهانش را انتخاب کند. یــا حداقل من ممنونم که آقای باردم 

دومی را ترجیح داد!
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2000  
)Before Nigh Falls( پیش از آن که شب برسد 

خاویر باردم یکی از مهم ترین و البته اولین بازیگران اســپانیایی زبان اســت 
که نامزد دریافت اســکار بهترین بازیگر مرد شد. »پیش از آن که شب برسد« 
توانست این افتخار را برای باردم به ارمغان بیاورد و او را از بازیگری اسپانیایی 
به چهره ای سرشناس و بین المللی تبدیل کند. این فیلم داستانی زندگینامه 

ای داشت و سرگذشت نویسنده ای کوبایی را تعریف می کرد.
باردم در این درام نامتعارف زحمت زیادی کشــید تــا نحوه راه رفتن و حرف 
زدنش به رینالدو ارناس شــبیه شــود و حس و حال او در دهه های ۶0 و ۷0 
را به خوبی نمایش بدهد. باردم برای این نقش هم باید انگلیســی را به خوبی 

اسپانیایی حرف می زد و هم چهارده کیلوگرم از وزنش کم می کرد.
 

2004 
)Collateral( شریک جرم 

اولین تصاویری که از »شریک جرم« به یاد می آوریم شاید ظاهر غیرمنتظره 
تام کروز باشــد. شاید هم تصویر جیمی فاکس به یادمان بیاید که با چهره ای 
مبهوت و هراسان سعی می کند خودش را از مخمصه ای که در آن گرفتار شده 
نجات دهد. در کنار اینها اما بایــد تصور خاویر باردم با گریم و لهجه عجیبش 
هم در ذهن مان مانده باشد که در سکانس روبرو شدن با جیمی فاکس ابهت 
زیادی به نمایش می گذارد و تمام توجه را به خود جلب می کند. باردم با کنترل 
اجزای صورت، نگاه های تاثیرگذار و بیان حساب شده، کاری می کند که بازی 
اش در این نقش فرعی به یکی از بهترین بازی های کارنامه اش تبدیل شود و 

اعتبار خودش و فیلم را چند پله بالا ببرد.
 

2004
)The Sea Inside( دریای درون 

الخاندرو آمنه بار بعد از کش و قوس های فراوان فرصتی برای باردم فراهم کرد 
تا یکی از مهم ترین نقش هایش را در »دریای درون« بازی کند. باردم در این 

فیلم در قالب مردی فرو رفته که به دلیل وضعیت جسمی بغرنجش خواستار 
اتانازی است. او در طول فیلم، جسمی از کار افتاده دارد و با تمرکز کامل روی 
صورت و چشــم هایش کار خودش را پیش می برد. »دریای درون« که قصه 
رنج 3۸ ساله این شخصیت را تعریف می کرد، موفق به دریافت اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان شــد و نام و چهره باردم را به عنوان نقش اول آن بیشتر از 

گذشته بر سر زبان ها انداخت.
 

2006
)Goya›s Ghosts( اشباح گویا

»اشــباح گویا« فرصتی برای همکاری باردم در آن زمان 3۷ ساله با میلوش 
فورمن و ناتالی پورتمن و استلان اسکارسگارد فراهم کرد. در یک درام تاریخی 
که در قرن شانزدهم می گذشت و باردم به خاطرش مجبور بود لباس هایی پر 
زرق و برق به تن کند و با موهای بلند جلوی دوربین ظاهر شود. »اشباح گویا« 
اگرچه به یکی از فیلم های خوب فورمن تبدیل نشــد و منتقدان هم چندان 
فیلم را تحویل نگرفتند اما به باردم فرصت داد نقش چالش برانگیز جدیدی را 
تجربه کند. او در یک پروژه پر هزینه و پر حاشــیه خودی نشان داد و حتی در 
فیلم و فیلمنامه نه چندان بی عیب و نقص، کیفیت بازی خودش را حفظ کرد.

2007
)No Country for Old Men( پیرمردها جایی ندارند

»پیرمردها جایی ندارند« بهترین فیلم انگلیســی زبانی بود که باردم تا سال 
200۷ بازی کرد و شاید هنوز هم همین طور باشد. فیلمی که به باردم فرصت 
داد در قالب هیولایی مخوف و کم حرف فرو برود و با موهای صاف و اسلحه ای 

عجیب و بی صدا، قربانی هایش را یکی یکی از سر راه بردارد.
شخصیت آنتون در این فیلم در فهرست شرورترین شخصیت های تاریخ سینما 
جایگاه منحصر به فردی دارد و در میزان تاثیرگذاری و شــهرت با شرورهای 
کلاسیک برابری می کند. اعضای آکادمی اســکار احتمالا به همین دلیل از 
کنار بازی باردم در این نقش نگذشــتند و اولین جایزه اسکار زندگی اش را به 



35 هفت نگاه /  23   بهمن      ماه  1402 / شماره 375

نامش زدند. اسکار نقش مکمل مرد که باردم به خاطر این فیلم گرفت، او را در 
جایگاه یکی از بازیگران بین المللی جهان تثبیت کرد.

 
2008

)Vicky Cristina Barcelona( ویکی کریستینا بارسلونا 
باردم درست یک ســال بعد از بازی در نقش مخوفی که برادران کوئن در 
»پیرمردها جایی ندارند« برایــش در نظر گرفته بودند، دعوت وودی آلن 
را برای بازی در درام عاشــقانه »ویکی کریستینا بارسلونا« پذیرفت. او در 
این فیلم نقش مردی عاشــق پیشه را دارد که در روابطش آدمی جاه طلب 
است. حس و حال سرخوشــانه اولین فیلمی که آلن در اسپانیا ساخت به 
باردم اجازه داد کمی از کلیشــه شــخصیت های نامتعارف و عجیب فیلم 
های قبلــی اش فاصله بگیرد و در نقش آدمی معمولی اما جذاب و شــوخ 
و شــنگ فرو رود. نامزد شــدن برای دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین 
بازیگر مرد کمدی یا موزیــکال نتیجه همین تلاش بــاردم بود که تا حد 

زیادی به ثمر نشست.
 

2010
)Beautiful( بیوتیفول 

باردم بعد از چند تجربه پر سروصدا با فیلمسازان بزرگی مثل کوئن ها و وودی 
آلن نیاز به یک تغییر فاز اساسی داشت. دلش می خواست نه به هیولای فیلم 
کوئن ها شــبیه باشد و نه به مرد خوش ســر و زبان فیلم وودی آلن. الخانردو 
گونزالس ایناریتو با پیشنهاد فیلمنامه »بیوتیفول« حسابی باردم را سر ذوق 
آورد. ایناریتو که هنگام نوشتن فیلمنامه هم باردم را در ذهن داشت، از او می 
خواست این بار در نقش مردی فرو برود که به لحاظ احساسی فروپاشیده است 
و دلخوشی های زندگی برایش بی معنی شده اند. باردم به خاطر بازی در این 
درام عاشــقانه برای دومین بار نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. 
»بیوتیفول« همچنین به باردم فرصــت داد بعد از مدت ها در فیلمی به زبان 

ادری اش اسپانیولی صحبت کند.
  

2012
)Skyfall( اسکای فال 

یک نقش منفی دیگر و یک پروژه هالیوودی دیگر در بیســت و ســومین 
فیلــم از مجموعه جیمز بانــد انتخابی جدید بود که باردم به اســتقبالش 
رفت. او در آنجا یک مامور سابق ام ای ۶ است که با موهای زرد و چهره ای 
آفتاب سوخته ســودای انتقام از رییس این مجموعه را دارد و می خواهد 
با توانایی هایش در هک سیستم های رایانه ای به یک تروریست سایبری 

تبدیل شود.
گفته می شود باردم در ابتدا خیلی مشتاق بازی در این نقش نبود اما سام مندس 
کارگردان که هنگام نوشتن فیلمنامه به او فکر کرده بود، با اصرار زیاد باردم را 
پای قرارداد کشاند و نامش را در فهرست عوامل گنجاند. مندس آنقدر از نتیجه 
راضی بود که در گفتگویش با مجله امپایر بعد از ســاخته شدن فیلم، باردم را 

یکی از بهترین شخصیت های منفی مجموعه باند در تاریخ سینما دانست.
 

2016
)The Last Face( آخرین چهره

در میان پروژه های جدید خاویر بــاردم، »آخرین چهره« کنجکاوی برانگیز 
است. فیلمی که شان پن کارگردانی کرده و شارلیز ترون در کنار باردم در آن 
بازی می کند. »آخرین چهره« بهار امسال در جشنواره کن برای اولین بار به 
نمایش عمومی درآمد. این فیلم پروژه ای بود که رابین رایت بســیار مشتاق 
تولیدش بود و از قرار معلوم خودش ایده ســاخت آن را با پن و باردم در میان 
گذاشت اما بعد از طلاقش از پن، پروژه به سمت دیگری رفت و با دعوت مجدد 
از باردم، فیلم را به سبک دلخواهش فیلمبرداری کرد. گفته می شود منتقدانی 
که فیلم را در کن دیده اند زیاد از آن استقبال نکرده اند و به تعریف و تمجید از 

بازی های باردم و ترون بسنده کرده اند. 
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50  شرور بزرگ سینمای جهان 
با اکران فیلم »جوخه انتحار« دوباره بحث قهرمان های شرور تاریخ سینما داغ شد. این فیلم اگرچه با بازخورد منفی منتقدها همراه بود 

اما حضور این همه شرور در قامت قهرمان باعث جذابیتی مخاطب پسند شد تا فروش این اثر کامیک بوکی بالا برود.

مجله »ایمپایر« به مناسبت اکران این فیلم نگاهی انداخته به ۵0 شرور بزرگ 
تاریخ سینما. بد نیست فیلمنامه نویسان نگاهی تخصصی تر به این فهرست 

بیندازند تا در آثار بعدیشان کیفیت ضد قهرمان هایشان را افزایش دهند.
بزرگ ترین تفاوت لیســت ۵0 نفره ای که پیش رویتان اســت با سایر رتبه 
بندی ها و نظر سنجی ها این است که مخاطبین، کارشناسان و منتقدان این 
لیست را انتخاب نکرده اند. بلکه خود بازیگرانی که نقش های منفی فیلم های 
سینمایی و سریال های تلویزیونی را بر عهده داشته اند، به این ۵0 شخصیت 
رای داده اند. در مطلب پیش روی شــما به فهرست ایمپایر کمی مفصل تر 
پرداخته شده تا شــاید برای برخی از فیلم ها و کاراکترهایشان بتوان نکات 

ظریف تری پیدا کرد.

25- وینچنزو کوکوتی
کریستوفر واکن )رمانس واقعی، ۱۹۹3(

یک فیلم پر ســتاره دیگر از تونی اســکات و یک شکســت دیگر برای او! 
فیلمنامه ای که کویینتین تارانتینو برای اســکات نوشت انگار فقط برای 
واکــن کار کرد و در نهایــت هم »رمانس واقعی« نتوانســت جایی برای 
خودش در تاریخ سینما دست و پا کند. حتی با وجود پاتریشیا آرکت، برد 
پیت، ســاموئل ال جکسون، وال کیلمر، گری الدمن و... . واکن اگرچه در 
کارنامه کاریش نقش های مثبت زیادی هم دارد اما اگر از طرفداران پر و 
پا قرص جیمز باند باشید، احتمالا او را با کاراکتر مکس زورین در »نمایی 

از یک قتل« می شناسید و می دانید که چقدر بد بودن به چشمان و فکش 
می آید! حالا اگر فیلمنامه ای را تارانتینوی خون ریز بنویســد و او بازی 
کند، می شــود حتی بدون دیدن فیلم هم فهمیــد که وینچنزو کوکوتی 

در واقع چه نوع کاراکتری است!
دیالوگ برگزیده: من از سال ۱۹۸4 هیچ کسی را نکشته ام!

24- تراویس بیکل
رابرت دنیرو )راننده تاکسی، ۱۹۷۶(

چرا دنیرو این قدر راحت می تواند بدمن باشد؟! تنها بازیگری که اسمش برای 
سومین بار در لیست می آید. دنیرو که با آن بیانات شدید اللحنش علیه دونالد 
ترامپ شاید مدتی مجبور به گوشه گیری شود، یار غار مارتین اسکورسیزی 
خصوصا در دهه هفتاد بود. او با »راننده تاکسی« توانست در سالی که جایزه 
به پیتر فینچ برای »شبکه« سیدنی لومت رسید، نامزد اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شــود. »مرد تنهای خدا« احتمالا یکی از شاخص ترین روانی 

های مکتب نیویورک به حساب می آید. شاید روانی ترینشان.
دیالوگ برگزیده: تو داری با من صحبت می کنی؟!

23- کلنل کرتز
مارلون براندو )اینک آخرالزمان، ۱۹۷۹(

شاید اگر سال ۱۹۷2 وقتی آکادمی تصمیم گرفت جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مــرد را به براندو برای بازی ماندگارش در »پدر خوانده« دهد، این 
بازیگر نام آشنای آمریکایی، اعتراض را کنار می گذاشت و به جای آن زن سرخ 
پوست، شخصا برای گرفتن اسکار و تشکر روی سن می رفت، می توانست برای 
»اینک آخرالزمان« هم جایزه ای بگیرد. ساخته سال ۱۹۷۹ فرانسیس فورد 
کاپولا در ۸ رشته نامزد جایزه اسکار شد. بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردانی، 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، اما نه بهترین بازیگر نقش اول مرد. در سالی 
که ویتوریو استورارو، اولین مجسمه اســکار از سه گانه اش را دریافت کرد، 

براندو کاملا در حاشیه ماند.
دیالوگ برگزیده: ترس و ترور روحیه دوستانتان هستند!

 
22- بچه گیر شرور
رابرت هلپمن )چیتی چیتی بنگ بنگ، ۱۹۶۸(

سر رابرت هلپمن بدون شک یکی از مهم ترین بازیگران تاریخ سینما، 
تیاتر و باله اســترالیا است. روز اول ژانویه ۱۹۶۸ او به خاطر خدماتش 
به باله توانســت لقب شــوالیه را دریافت کند و در ۱۶ دسامبر همان 
ســال با »چیتی چیتی بنگ بنگ« به پرده ســینماها رفت. او در یکی 
از معدود فیلمنامه هایی که توســط رولد دال نوشته شد، ایفای نقش 
کرد. داســتان اصلی این اثر نوشــته یان فلمینگ )نویســنده و خالق 
جیمز باند( است و تیم موســیقی این اثر موزیکال هم برادران شرمن 
)»مری پاپینز«( بودند. بازی دیک ون دایک هم به بهتر دیده شــدن 
این اثــر کمک کرد. هر چند منتقدان در مجموع چندان دل خوشــی 

از »چیتی چیتی بنگ بنگ« نداشــتند.
دیالوگ برگزیده: بیا، آب نباتت رو بگیر!

قسمت  دوم



37 هفت نگاه /  23   بهمن      ماه  1402 / شماره 375

21- جوکر
هیث لجر )شوالیه تاریکی، 200۸(

هر چند رنگ لباس و گریم هیث لجر در »شوالیه تاریکی« تقریبا هیچ تفاوتی 
با جوکر های قبلی و حتی نمونه های کتاب مصور این کاراکتر نداشت اما بدون 
شک او شاخص ترین جوکر تاریخ ســینما را با فیلمنامه کریستوفر نولان به 
نمایش گذاشت. بدمنی که فلسفه داشت. یک روان پریش واقعی بود و بالاتر 
از همه این ها در لحنش یک شــاعرانگی و کنایه خاصی داشت که با دیالوگ 
های به یاد ماندنی اش بروز پیدا می کرد. خیلی از منتقدان می خواستند سر از 
نقشه او در آورند انا فراموش کردند که جوکر نولان فقط می خواست »سوختن 

جهان را تماشا کند.«
دیالوگ برگزیده: میدونی چرا از چاقو اســتفاده مــی کنم؟ تفنگ ها خیلی 
سریعن، با تفنگ نمیتونی تمام اون حس طرفت رو درک کنی! آخه آدم ها تو 

لحظه های آخر نشون میدن که واقعا کی هستن!
 

20- جین هادسن
بتی دیویس )چه بر سر بیبی جین آمد؟، ۱۹۶2(

 ساخته ســال ۱۹۶2 رابرت آلدریچ موفق شد در پایان سال نامزد پنج جایزه 
اسکار از جمله اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای بتی دیویس شود. این 
بازیگر شناخته شده هالیوودی که برای همین فیلم نامزدی در گولدن گلوب 
را هم تجربه کرده است، در کنار جوان کرافورد در »چه بر سر بیبی جین آمد؟« 
نقش دو خواهر بازیگر را ایفا کردند. جین هادسون در کودکی ستاره نمایش 
های وودویل بوده اما فیلم هایش در بزرگســالی با شکست مواجه می شوند 
و بلانش هادسون که در کودکی فعالیت هنری خاصی نداشته در بزرگسالی 
تبدیل به ستاره سینما می شود. حسادت جین به خواهرش و حالت های روان 
پریشی این کاراکتر، یکی از دلایل موفقیت آن به حساب می آید. جالب است 
بدانید سال 2003 انیستیتوی فیلم آمریکا، کاراکتر جین هادسون را در رتبه 

44ام ۵0 شرور برتر تاریخ سینما قرار داده بود.
دیالوگ برگزیده: اما تو بلانشی! تو روی اون صندلی هستی!

19- الکس دلارج
مالکوم مک داول )پرتقال کوکی، ۱۹۷۱(

وقتی جوکر کریستوفر نولان در رتبه 2۱ قرار دارد، طبیعتا منبع الهام آن باید 
در رده بالاتری قرار بگیرد. مثل جوکر، در مورد الکس دلارج هم همیشه این 
سوال مطرح بوده که او شرور اســت یا قربانی؟! شاید هم هر دو. به هر حال او 
رئیس یک گنگ خلافکاری بوده پس می تواند در فهرســت قرار گیرد. نقل 
های زیادی در مورد »پرتقال کوکی« شــنیده می شود. مثل این که مالکوم 
مک داول، التماس کرده تا کوبریک این نقش را به او بدهد. یا این که کویینتین 
تارانتینو در »ســنگ های انباری« به این فیلم ادای دین کرده است. ساخته 
سال ۱۹۷۱ کارگردان »غلاف تمام فلزی« و »درخشش« به خاطر موضوع و 
صحنه های شــدید غیر اخلاقیش 2۷ سال در بریتانیا توقیف بود و در آمریکا 
هم درجه X  گرفت تا این که کوبریک حاضر به تغییر بخش هایی از آن شد تا 
درجه فیلم برای اکران مجدد در ســال ۱۹۷3 به R کاهش یابد. با اکران فیلم 
اما تا همین امروز در فیلم ها، ســریال ها، آلبوم های موسیقی و حتی فوتبال 

ارجاعات آن را می توانیم ببینیم.
 مثلا بد نیست بدانید که از جام جهانی ۱۹۷4 به خاطر سبک بازی توتال فوتبال 
و رنگ پیراهن نارنجــی تیم ملی فوتبال هلند به آنها لقب »پرتقال کوکی« را 

دادند. لقبی که تا امروز هم همراه آنها مانده است.
دیالوگ برگزیده: یه بعد از ظهر فوق العاده را پشــت سر گذاشتم و چیزی که 

الان احتیاج دارم تا به اون یه پایان بی نظیر بدم، یه ذره لودویگ ون پیره!

18- دکتر کریستین سل
لارنس الیویر )ماراتن من، ۱۹۷۶(

اگر یک مامور سابق SS نازی که از اردوگاه های مرگ، الماس های یهودیان 
را می دزدیده نمی تواند جزو 20 شرور اول فهرست قرار گیرد، پس چه کسی 
می تواند؟! با مرگ برادرش در یک تصادف رانندگی، دکتر کریستین سل که 
بعد از جنگ تبدیل به دندان پزشک شده به دنبال الماس هایی می آید که نزد 
برادرش به امانت گذاشته بود. احتمالا شما هم به این فکر می کنید که برد پیت 
و گروه »لعنتی های بی آبرو«یش چه کار درستی می کردند که روی پیشانی 
نازی ها، صلیب شکسته را حک می کردند تا هیچ وقت نتوانند از گناهان زمان 
جنگشــان فرار کنند. با این حال باید در نظر گرفت که نوشته شدن فیلمنامه 
توســط یک نویســنده صاحب نام یهودی به نام ویلیام گولدمن، تاثیر قابل 
توجهی در اغراق آمیز تر شــدن کاراکتر دکتر سل دارد. این نقش برای الیویر 

نامزدی در اسکار را هم همراه داشت.
دیالوگ برگزیده: امنه؟!

 
۱۷- هیولا

بوریس کارلوف )فرانکنشتاین، ۱۹3۱(
اگرچه با گذشــت ســال ها، امروز بیش از هر چیز گریم جالب توجه کارلوف 
در »فرانکنشــتاین« به خاطر می آید اما باید توجه داشــت که بازی کردن از 
پشت این همه لوازم آرایش، چســب و احتمالا روغن تا چه حد سخت است. 
»فرانکنشــتاین« یکی از قدیمی ترین فیلم های فهرست است و بدون شک 

دلیل آن را می توان در ماندگاری کاراکتر »فرانکنشتاین« جست و جو کرد.
دیالوگ برگزیده: ااااااارررررررههههههههههههههه!!!!
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16- تامی ادو
ریچارد ویدمارک )بوسه مرگ، ۱۹4۷(

اگر فقط بگوییم که این نخستین فیلم ریچارد ویدمارک به حساب می آید، به 
خودی خود دلیل خوبی برای حضور وی در فهرست ۵0 بدمن تاریخ هست اما 
این همه ماجرا نیست. ویدمارک به خاطر این فیلم موفق شد در سال ۱۹4۸ 
جایزه گولدن گلوب بهترین ستاره در حال ظهور را ببرد و نامزدی در اسکار را 
هم به عنوان نقش مکمل مرد در کارنامه اش ثبت کند. »بوســه مرگ« منبع 
الهام فیلمی به همین نام محصول سال ۱۹۹۵ هم شد اما با وجود بازی ستاره 
هایی مثل ســاموئل ال جکســون و نیکلاس کیج، تقریبا هیچ جایی از تاریخ 

سینما قرار نگرفت تا ارزش های ویدمارک بیش از پیش مشخص شود.
دیالوگ برگزیده: تو می دونی با یه خائن چی کار می کنم؟!

15- هنری اف. پاتر
لایونل بریمور )چه زندگی شگفت انگیزی، ۱۹4۶(

برای ساختن یک بدمن خوب راه های گوناگونی هست. اما یکی از عملی ترین 
شــیوه ها آن است که شــخصیت مثبتتان، آن قدر جذاب و معصوم باشد که 
مخاطب حتی از فکر رفتن یک خار در پای او احساس ناراحتی کند. حالا اگر 
فردی پیدا شود که او را اذیت کند، به راحتی نام خودش را در لیست سیاه ذهن 
مخاطبان ثبت کرده است. برای جورج بایلی فیلم »چه زندگی شگفت انگیزی« 
)با بازی جیمز استوارت( هم دقیقا همین اتفاق رخ می دهد تا آقای پاتر یکی از 
بدترین های تمام ادوار باشد. با این تفاوت که او واقعا بد هم هست! سال 2003 
نام او در رتبه ششم بدترین شرورهای تاریخ سینمای انیستیتوی فیلم آمریکا 
قرار گرفت. معروف است که مت گرونینگ، خالق مجموعه »سیمپسون ها«، 

برای خلق کاراکتر پول پرست آقای برنز، از آقای پاتر الهام گرفته است.
دیالوگ برگزیده: مرده ات بیشتر از زنده ات ارزش داره!

14- نورمن بیتس
آنتونی پرکینز )روانی، ۱۹۶0(

می توان مطمئن بود که خیلی ها تمام فهرســت را رد کرده اند تا به نام نورمن 
بیتس و آلفرد هیچکاک برسند. متل دار روان پریشی که قتل ها را گردن مادر 
بیمارش می انداخت اما در نهایت وقتی راز آنها گشــوده شد، همه مخاطبانی 
که کتاب را نخوانده بودند، از آلفــرد هیچکاک بازی خوردند. نورمن بیتس و 

مادرش در تاریخ ســینما آن قدر محبوب شدند که بارها در آثار مختلف مورد 
ادای دین قرار می گرفتند. آخرین بار در سال 20۱3 در مورد زندگی آنها یک 
سریال به نام »متل بیتس« ساخته شد. جالب است بدانید در تاریخ سینما و 
تلویزیون بیش از هزار بار به این فیلم ارجاع داده  و نزدیک ۱۹0 ورژن کمدی 

آن هم ساخته شده است.
دیالوگ برگزیده: بهترین دوست یه پسر مادرشه!

13- جانی فرندلی
لی جی کاب )در بار انداز، ۱۹۵4(

ســاخته الیا کازان نامزد ۱2 جایزه اسکار شــد و ۸ جایزه از جمله اسکارهای 
بهترین فیلم، بهتریــن کارگردانی، بهترین بازیگر نقــش اول مرد، بهترین 
فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خودش اختصاص داد. با وجود 
این که هم مارلون براندو و هم اوا ماری سنت توانستند اسکار بگیرند، دست لی 
جی. کاب از جایزه کوتاه مانــد. خیلی ها معتقدند به خاطر حوادث مربوط به 
مک کارتیزم کاب نتوانســت جایزه اسکار را ببرد. او که متهم به داشتن عقاید 
کمونیستی شده بود، دو سال از حضور در برابر سناتور جوزف مک کارتی سر 
باز زد تا این که نامش در لیســت سیاه هالیوود قرار گرفت. در نهایت کارش را 
از دســت داد و هیچ پولی برای گذران زندگی نداشت تا این که سال ۱۹۵3 به 
دادگاه رفــت و مثل خود الیا کازان 20 نفر از اعضای حزب کمونیزم را معرفی 
کرد. با این حال آمریکایی ها هیچ وقت به یک کمونیســت اسکار نمی دهند. 

مگر این که به شیوه دالتون ترامبو آن را ببرید.
دیالوگ برگزیده: شــما بچه ها کجا دارین می رین؟ یه دیقه صبر کنید! این 
یادم می مونه. تک تک شما یادم می مونین! من بر می گردم! فراموش نکنید! 

من بر می گردم!
 

12- فرانک
هنری فوندا )روزی روزگاری در غرب، ۱۹۶۸(

سرجیو لئونه، هنری فوندا را بر خلاف تصویری که در هالیوود داشت برای یک 
کابوی قاتل انتخاب کرد. فوندای آرام و قهرمان، در »روزی روزگاری در غرب« 
تبدیل به خلافکاری بی رحم و خون ریز شد. صحنه معرفی فوندا در این فیلم، 
به راحتی از یادها نخواهد رفت و چشم های آبی سردش، سال ها کابوس بچه 

هایی شدند که صحنه معروف تیراندازی او به بچه را دیده بودند.
دیالوگ برگزیده: مردم وقتی دارن می میرن بهتر می ترسند!

11- ساحره بدجنس غرب
مارگارت همیلتون )جادوگر از، ۱۹3۹(

اگرچه ســال ها از ساخته کلاسیک ویکتور فلمینگ گذشته اما این اثر روز به 
روز مشهورتر شده است. با این که در زمان اکران کاملا زیر سایه »برباد رفته«، 
دیگر ساخته ویکتور فلمینگ قرار گرفت و در نهایت رقابت بهترین فیلم اسکار 
را هم به همین اثر واگذار کرد اما »جادوگر از« نقطه عطفی در کارنامه خیلی 
از عوامل خود شد. از جمله باید اعتراف کرد که جودی گارلند عملا با این فیلم 
به شهرت رسید. در طول این سال ها اما کمتر به مارگارت همیلتون اشاره می 
شود. حتی با این که دزدیده شدن کفش های قرمز گارلند در این فیلم توانست 
به صدر اخبار رسانه ها برسد اما باز کمتر از مارگارت همیلتون شنیده ایم. اما 
باید توجه داشته باشیم شــاید یکی از دلایلی که سال ها در همه کتاب های 
کودک، جادوگران بدجنس با صورت سبز و خال روی دماغ تصویر می شدند، 
گریم تاثیر گذار همیلتون در این فیلم بود. جالب این که در فیلم این جادوگر 
سنگ دل بیشتر از آن که عمل کند، تهدید می کند اما برای مخاطب تارانتینو 
ندیده آن روزگار، تهدید به غرق کردن توتو و آتش زدن مترسک، خود به اندازه 

انجام آن عمل زشت و وحشتناکی بود!
دیالوگ برگزیده: این کارها باید بســیار ظریف انجام شــوند.... و الا به طلسم 
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صدمه می زنید!
 

10- تامی دویتو
جو پشی )رفقای خوب، ۱۹۹0(

اگر کودکی شما هم با دو گانه »تنها در خانه« سپری شده باشد، حتما جو پشی 
را برای همیشــه در خاطرتان به عنوان یک ابر شرور نگه می دارید. اما مارتین 
اسکورسیزی، خالق »راننده تاکســی« در دهه ۹0 به جو پشی در »دوستان 
خوب« هم بازی می دهد تا یک شرور دیگر را در فیلم های خودش خلق کرده 
باشد. به نظر منتقدان و اعضای آکادمی هم جو پشی در »رفقای خوب« واقعا 
از پس کارش به خوبی برآمده. این فیلم نامزد ۶ جایزه اســکار از جمله جوایز 
بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه و بازیگر نقش مکمل زن می شود اما از میان 
همه این جوایز فقط جو پشی توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل 

مرد را برای این اثر کسب کند.
دیالوگ برگزیده: چطوری بامزه؟! من چطوری بامزه ام؟!

 
III ۹- ریچارد

)۱۹۵۵ ،III لارنس الیویر )ریچارد
بعد از رابرت دنیرو که بارها نام خودش را در این فهرست ثبت کرده، نوبت یک 
بازیگر کلاسیک می شود که بار دیگر به بهانه یکی دیگر از نقش هایش او را صدا 
بزنیم: لارنس اولیویر! او در دهه ۵0 اثری از ویلیام شکســپیر را به کارگردانی 
خودش ســاخت و نقش اول آن را هم ایفا کرد. اتفاقا بــه خاطر بازی در فیلم 
خودش توانست نامزد جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول مرد هم بشود 
که پنجمین نامزدی او به حساب می آمد. اولیویر در طول کارنامه کاریش در 
نهایت تا سال ۱۹۷۸ موفق می شود نامزد ۱3 جایزه اسکار شود که بخش قابل 
توجهی از این جوایز و نامزدی ها را مدیون آثار شکسپیری خودش، »هملت« 
و »هنری V« است. اگرچه شــاید دیالوگ های ویلیام شکسپیر برای به اوج 
رساندن یک ابرشــرور کافی باشد اما بدون شــک تجربه و بازی این بازیگر و 
کارگردان مشهور سینما، تلویزیون و تیاتر بریتانیا تاثیر فراوانی در سینمایی 

شدن ریچارد III داشته است. آن قدر که گاهی به نظر می رسد بقیه بازیگران 
خارج از صحنه بازی می کنند.

دیالوگ برگزیده: من اون رو دارم اما زیاد نگهش نمی دارم!
 

8- جک ویلسون
جک پالانس )شین، ۱۹۵3(

تا قبل از این که پالانس در »شــین« ظاهر شــود، همه چیز ایده آل بود اما به 
محض ورود او به شــهر و قرار گرفتنش در برابر قهرمــان فیلم، آلن لد، همه 
توجهات را به خود جلب کرد. این بازیگر اوکراینی الاصل متولد پنیسلوانیا در 
34 سالگی مقابل دوربین جورج استیونز در »شین« قرار گرفت و هنوز برنده 
اسکار، گولدن گلوب و امی به حساب نمی آمد اما بازی او نوید روزهای خوبی 

را برایش می داد.
دیالوگ برگزیده: ثابتش کن!

 
7- آنتون چیگور

خاویر باردم )جایی برای پیرمردها نیست، 200۷(
این شخصیت از رمان کورمک مک کارتی اســتخراج شده اما ظاهرش با آن 
مدل موی عجیب، اورجینال برادران کوئن اســت. امــا نباید فراموش کنیم 
که او با تصویر خاویر باردم روی پرده ســینماها جان گرفت. بدون شــک آن 
خونسردی فوق العاده چیگور در کشتن آدم ها با روش های عجیبش یکی از 
مهم ترین دلایلی است که او توانسته در رتبه هفتم امپایر قرار بگیرد. یادمان 
باشد که از بین کاراکترهای بدمن قرن جدید فقط سه نفر توانسته اند در این 
فهرست باشند. یکی مریل اســتریپ با »شیطان پرادا می پوشد«، دوم هیث 
لجر در نقش جوکر »شوالیه تاریکی« و سوم خاویر باردم در فیلم »جایی برای 
پیرمردها نیســت«. باردم در نهایت موفق شد به خاطر بازی در این اثر اسکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خودش اختصاص دهد. مثل هیث لجر. 

با این تفاوت که او هنوز زنده است.
دیالوگ برگزیده: حدس بزن! 
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بری جنکینز: »مهتاب« را در 10 روز نوشتم!
بری جنکینز به غیر از »مهتاب« در کارنامه اش تنها یک فیلم بلند سینمایی دیگر دارد، اثری با نام »دارویی برای مالیخولیا« محصول سال 
2008. اثری متوسط که حتی برای سال ها جنکینز را از جریان سینمای اصلی دور کرد. جنکینز با نگارش و ساختن فیلم های کوتاه، هشت 
سال میان این دو فیلم را پشت سر گذاشت و در نهایت با ارائه فیلمنامه ای اقتباسی نه تنها خود را برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه در 
این رشته کرد بلکه موفق شد »مهتاب« را به بهترین فیلم سال تبدیل کند. درحقیقت بری جنکینز با ارائه فیلم »مهتاب« از یک تازه کار 

به نامی معتبر در سینما تبدیل شد.

 او نمایشــنامه تــارل مک کارنی را با همکاری خــودش مبدل به یکی از 
بهترین اقتباس های سینمایی از روی یک نمایشنامه کرد. وجوه تصویری 
که جنکینز در برابر سطرهای دشوار نمایشنامه ارائه می دهد حتی گاهی 
از منبع اصلی اثر پیشی گرفته و ذهن را سوی خود می کشاند. درحقیقت 
سینمای سیاه پوســتان آمریکا تا به امروز چنین تصویر دقیقی از جامعه 
رنگین پوستی ندیده اســت. فیلم با دقت مشکلات سیاه پوستانی را که با 

فقر دســت وپنجه نرم می کنند بررسی و پیامدهای آن را بازگو می کند.
فیلم »مهتاب« در مورد سه مقطع مختلف زندگی سیاهپوستی خلافکار 
اســت. شــخصی که در آینده ای نه چندان دور به فروش مواد مخدر رو 
می آورد و برای خود تشکیلاتی گرد می آورد اما دوران کودکی و نوجوانی 
بسیار ســختی را باتوجه به زورگویی های مادر و سایر افراد جامعه پشت 
سر گذاشته اســت. زندگی این فرد با سه اســمی که روی تصویر نوشته 
می شــود از هم متمایز شده و به قســمت های کوچک )الکس هیبرت(، 
شرون )اشتون سندرز( و درنهایت بلک )تروانت رودز( تقسیم می شود.

فیلم مانند اکثر آثار برجسته امسال حال وهوایی غمگین دارد و در همان 
ابتدای کار از دهان یکی از شخصیت های محوری داستان با نام جوان )با 
نقش آفرینی ماهرشالا علی که برای این نقش برنده جایزه اسکار بهترین 
نقش مکمل شــد( پیام خود را این گونه بیان می کند؛ پسرهای سیاه زیر 
نور مهتاب آبی رنگ هســتند. آبی که نشــانه اندوه در رنگ شناسی است 

به این ســادگی در همان ابتدای کار به یکی از مهم ترین رکن های فیلم 
تبدیل می شود. با این پیش زمینه با اشرافی کامل تر می توان به استقبال 

مصاحبه فیلم میکــر مگزین با بری جنکینز خالق »مهتاب« رفت.
 

 در همین ابتــدای کار باید بگویم که مــن فیلم های زیادی 
برگرفته از یک نمایشــنامه دیدم، هیچ کــدام از آن ها قدرت 
»مهتاب« را در به دست آوردن اســتقلال تصویری و سینمایی 
نداشــت. چگونه موفق شــدید به چنین درک سینمایی از این 

نمایشنامه برسید؟ آیا در مورد آن نگران نبودید؟
نه نگران نبودم، آن هم به خاطر نگاهی است که به فیلم ها دارم. اولین بار که 
نمایشنامه را خواندم فکر کردم که چقدر جلوه های بصری خارق العاده ای 
درون خود دارد! بار دوم وضعیت متفاوت بود، روایت نمایشنامه غیرخطی 
بود و تارل مک کارنی از نشانه های زیادی که خود من به  عنوان پسربچه ای 

سیاه پوست با آن بزرگ شده بودم، استفاده کرده بود.
به ناگهان همه چیز در ذهنم طبقه بندی شــد و فضای مناســبی برای به 
تصویرکشــیدن نمایشــنامه یافتم. این تصاویر به اندازه ای برایم وضوح 
داشــت که من پیش نویس اولیه فیلمنامه را تنها طی ۱0 روز نوشــتم. با 
این که فیلمنامه اقتباسی است ولی ۱0 روز باز هم مدت زمان بسیار کمی 
برای آن محسوب می شود. به قول چارلی کافمن، در ذهنم ساختن فیلم 
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شروع شده بود و تصاویر متحرکی را می دیدم.

 چگونه تارل مک کارنی را درگیر پیش نویس خود کردید؟
پیش نویس را نشــانه گذاری کــرده بودم و در ابتدا از تارل خواســتم 
برای اقتباس مقصودهایم به من کمک کند. از طرفی دوســت داشــتم 
صدای او در فیلمنامه ام حفظ شــود و به نقطه ای رســیدم که به تنهایی 
قادر به نوشــتن فیلمنامه نبودم. تارل یک نابغه است، او سکان هدایت 
فیلمنامه را در دســت گرفت و آن را به مقصد رســاند. پس از مدتی به 
میامی رفتم تا بــرای اولین بار او را ببینم، پس مدتــی هم به من گفت 
که به من اعتماد دارد و خدا یارم باشــد. همین مکالمه کوتاه باعث شد 
که متوجه شــوم تارل حرف های زیادی برای اضافه کردن به فیلمنامه 

دارد و مشغول به کار شدیم.

 هشت سال فاصله میان فیلم اول شما و »مهتاب« وجود دارد، 
آیا در این مدت سعی کرده بودید اثر دیگری را بسازید!؟

بله رفیق؛ سعی کرده بودم. بله.

 چه تفاوت هایی بین این اثر و پروژه های دیگرتان وجود داشت 
که ادل رومانسکی و کمی بعدتر کمپانی ای 24 حاضر شد روی آن 

سرمایه گذاری کند؟
جالبه که به اســم ادل اشــاره کردید، چون در حقیقت او بــود که باعث 
شکلگیری این پروژه شــد، او هر چند وقت یکبار با من تماس می گرفت و 
من را به خاطر کار نکردنم شماتت می کرد. هر دو هفته در میان او پیامی در 
جی چت برای من می فرستاد و یادآوری می کرد که علاقه دارد با اشخاصی 

که سلایق مشــترک با خودش دارند کار کند. در جلســه ای او را دیدم و 
تاکید داشــت که برایش دلایل و بهانه های من اهمیتی ندارد و کار نکردن 

من درحقیقت تقصیر خودم است.
درنهایت من تمام ایده هایی که داشــتم برای او فرستادم که یکی از آن ها 
فیلمنامه »مهتــاب« بود. من تا آن زمان با کمپانی هــا و تهیه کننده های 
زیادی کار کرده بودم اما هیچکدام از آن پروژه ها به سرانجام نرسیده بود. 
ادل وقتی متوجه جدی بودن من و تارل درباره »مهتاب« شــد با سرعت 
تمام کارها را پیش برد و شــروع به جذب ســرمایه گذار کرد. زمانی خبر 
رســید که کمپانی پلن بی و ای 24 قصد سرمایه گذاری روی این پروژه را 
دارد ما متوجه شدیم این کار دیگر به ســرانجام خواهد رسید و تبدیل به 

اثری سینمایی خواهد شد.

 فیلم این حس را به آدم می دهد که اشخاصی مدت زمان زیادی 
را صرف فکر کردن به تمام پلان ها و حتی نماهای فیلم کرده اند و 
هیچ لحظه ای در فیلم وجود ندارد که اضافه باشد. شما نیز نسبت 
به این حس که به مخاطبان انتقال داده می شــود همین حس را 

دارید؟
باید جواب مثبــت بدهم زیرا وقتی زمان زیادی را در حال ســاختن یک 
پروژه هستید حس می کنید تمام زوایای آن را می دانید، بیشتر خلاقیتی 
که دیگران در مورد آن حرف می زنند از حس های طبیعی من و دوســتانم 
بیرون آمده اســت. چیزی که از سطرهای این داســتان حس کردیم و به 
تصویر کشــیدیم. فکر نمی کنم در آینده هم فیلمی بسازم که این حس را 
نسبت به آن داشته باشــم، »مهتاب« جزوی از هویت من است و از صرف 

کردن این مدت زمان طولانی برای ساخت آن لذت برده ام.



هفت نگاه /  23   بهمن      ماه  1402 / شماره 44375

 فیلم برای من و بسیاری از دوســتان سیاه پوستم که در ساخته شدن آن 
دست داشتند به مسئله ای بسیار شخصی تبدیل شده بود. حتی می توانم 
به این موضوع اشــاره کنم که نقش مادر قصه که توسط نائومی هریس ایفا 
شد قسمتی از خصوصیات شخصی مادر خودم را دارد، این درحالی بود که 
تارل نیز می گفت این کاراکتر شبیه به مادر او نیز هست. این گونه می شود 
که حافظه شفاهی بسیاری از سیاه پوســتان آمریکا که از فقر رنج می برند 

در نقطه ای به هم می رسد.

 فکر می کنم فیلم اول شــما با مبلغی نزدیک به 25هزار دلار 
ساخته شد، درست است؟

بله؛ تقریبا درست است.

 فکر می کنم »مهتاب« با رقمی بسیار بیشتر ساخته شده است.
بله همین طور اســت، رقمی بســیار متفاوت اما نه بــا اختلافی فاحش، با 

اختلافی معمولی )می خندد(.

 با این اوصاف زمانی روز اول ســر صحنه فیلمبرداری رفتید 
وحشت زده نشدید؟ تعداد عوامل یک پروژه بزرگ با پروژه های 
کوچک بسیار متفاوت است و این می تواند برای شما که به ساختن 

فیلم کوتاه عادت داشتید وحشت آور باشد.
نــه این گونه نبود، زیرا من اول ســال گذشــته آگهی هــای تبلیغاتی 
ســاخته بودم که تعداد عوامل حاضر در پشت صحنه بســیار بیشتر از 
»مهتاب« بودند. البته من بســیار با تعداد عوامل کم و گروه کوچک تر 
راحت تر هســتم. برای مثال فیلم کوتاه آخرم با نــام »دارو« را تنها با 
پنج نفر ســاختم. طی روزهای فیلمبرداری »مهتاب« هم ســعی کردم 

این شــرایط را حفظ کنم، میانگین تعداد اشخاصی که در پشت صحنه 
»مهتاب« مشــغول به کار بودند نزدیک به 2۵ تا سی نفر بیشتر نبود. از 
طرفی می خواســتم به بازیگران برای حس هــای بهتر و دقیق تر فضای 
آزاد بیشــتری بدهم و به هیچ عنوان اجازه ندادم تعداد اعضای گروه از 

این تعداد بیشتر شود.
البته چنین رویکردی باعث شد فرآیند فیلمبرداری ما بیشتر شود و همین 
امر بودجه کار را بالاتر برد. همین خلوت بودن صحنه فیلمبرداری بود که 
شــرایط را برای بازی های عالی بازیگران آماده کرد و معمولا ما دو تا ســه 
برداشــت مفید داشتیم که می توانســتیم از میان آن ها به راحتی بهترین 

را انتخاب کنیم.

 در پایان می توانید لحظه ای از مراحل فیلمبرداری »مهتاب« را 
نام ببرید که از کنترل شما خارج شده باشد؟ با نگارش و ساختن 

»مهتاب« چه تجربیاتی کسب کردید؟
چند صحنه بود که ما آن را با شــیوه های معمــول فیلمبرداری نکردیم و 
حتی در مرحله تدوین هم نسبت به آن شک داشتم. اما درنهایت همه چیز 
درست پیش رفت و توانســتم نمای مورد پسند خودم را پیدا کنم. در کل 
بهترین لحظاتی که هنگام ســاخت »مهتاب« تجربه کردم مربوط می شد 
به اســتفاده صحیح از سکوت ها و تعلیق ها. شیوه ســاختن فیلم بر همین 
اســاس پایه ریزی شــده بود و من با الگوبرداری از زندگی واقعی موفق به 

انجام این کار شدم.
 نکته جالب این جاســت کــه این ویژگــی در میان تمــام اعضای گروه 
)مخصوصا بازیگران( به وضوح دیده می شــد، حتی یکبار در طول ساختن 
فیلم پیــش نیامد که حفظ کردن ســکوت یا مدت زمــان آن را به آن ها 

یادآوری کنم و همه چیز از چشــمه درون تمام تیم نشات می گرفت.
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